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 ويژگي هاي بيابان هاي ايران

 

 الف) وضعيت بيابان هاي ايران

قسمت اعظم سرزمين ايران تحت سلطة سلول هاي پرفشار مجاور حاره اي قرار دارد. استقرار اين 

سلول ها حاكميت كم آبي را در اين سرزمين توجيه مي كند. 

از طرفي حجم و ارتفاع كوهستان ها از جمله عواملي هستند كه يكپارچگي كمربند پرفشار را از هم 

گسيخته و اغلب نفوذ توده هاي هواي مرطوب غربي و نفوذ توده هاي سرد شمالي و يا گرم جنوبي را 

به داخل ايران ميسر مي سازد. از سوي ديگر عامل بري بودن و در پناه سدهاي كوهستاني قرار گرفتن 
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تعدادي از چاله هاي داخلي ايران، نقش پرفشارهاي مجاور حاره اي را تشديد و تقويت نموده است به 

طوري كه در نامساعدترين شرايط در مشرق ايران، بيابان لوت به عنوان يكي از خشن ترين چهره هاي 

بياباني دنيا ظاهر شده است. بنابراين ناهمواريها به دو صورت متضاد در تعديل و يا تشديد كم آبي 

. عاملارتفاعنقشمثبتوامتدادناهمواريهادرزمينهخشكيهوانقشمنفيرابعهدهدارند  در ايران نقش دارند.

  

در تقسيم بندي سرزمين هاي كم آب دنيا، كشور ما جزء زير ردة «ايران- هندي» است كه به چهار 

ناحية زير تقسيم شده است : 

فلات ايران       .1

دشت كوير       .2

دشت لوت       .3

بلوچستان       .4

  

مجموعه بيابان هاي ايران جزء بيابان هاي گرم مجاور حارة اي است،  اما حضور ودخالت پاره اي از 

عوامل جغرافيايي از جمله حجم و امتداد ناهمواري ها، ارتفاع و عرض جغرافيايي و مجاورت با 

اقيانوس هند و بالاخره تغييراتي در شرايط اقليمي حاكم بر آنها، درهر يك از حوضه هاي 

بزرگ، خصوصيات نسبتاً ويژه اي را بوجود آورده است. 
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تعاريف بيابان: 

براي بيابان بكار  Desert بيابان مفاهيم وسيعي را شامل مي شود. در اغلب زبان هاي اروپائي واژة

. نميباشد   و مي رود ولي در گذشته دور اين واژه به كوير ترجمه شده كه صحيح 

هنگاميكهاينكلمهبهصورتصفتبكاررودمفهومغيبتانساندرمحيطراداردوحتيگاهيبدونهيچتوجهبهمفهومبي

. كردهاند   آبي،دريارانيزبهبيابانتشبيه

بيابان براي ما ايرانيان كلمة آشنايي است. اين كلمه همواره منطقه اي خشك، كم آب و فاقد 

شرايط مناسب زيستي را در ذهن القا مي كند. اين واژه در زبان فارسي كهن به نام (( وياپان )) يعني 

 )) منطقةبدونجنگل (( بيابانبهمعني جاي بي آب، در زبان عربي كلمة (( صحرا )) و در زبان اردو

. بكاربردهشدهاست

اگر منظور از بيابان عدم حضور انسان و يا بصورت كلي تر عدم حيات باشد در اين صورت سطح 

وسيعي از كرة زمين بيابان است. (مثلاً نواحي وسيعي در قطبين و اعماق اقيانوس ها و قلل مرتفع 

پوشيده از برف و ...) 

  

اگر بيابان را سرزمين هايي بدانيم كه براي زندگي انسان مناسب نيست، بسياري از پديده هاي 

نامساعد طبيعي را بايد به اين وسعت افزود متأسفانه فعاليت هاي كنترل نشده و غارت هاي بي 

حساب انسان روز به روز محيط زيست را محدودتر مي نمايد و برگسترش بيابان ها در مفاهيم فوق 

مي افزايد. 
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تصور عامه از بيابان چنين سرزميني است: كاهش پوشش نباتي، كمبود يا فقدان شبكه هاي آب 

جاري، وجود واحدهاي كوچك و پراكنده و متكي به چشمه هاي كم آب و اغلب شور، فراواني ماسه 

ها و طوفان هاي ماسه اي وجود كوير و يا باتلاق و ... 

  

براي دسترسي به تعريف بيابان در مفهوم جغرافيائي (اقليمي- پيكرشناسي- زيستي و ..) بايد در 

جستجوي ارزش هايي باشيم كه داده هاي اين دسته از علوم در اختيار قرار ميدهند. 

از نظر اقليم شناسان خشكي هوا يكي از ويژگيهاي اقليم بياباني سرد يا گرم است. علت كمبود بخار 

آب در جو بياباني بارش اندك در اين نواحي است و ساير ويژگي ها تابعي از اين عامل مي باشد. در 

واقع خشكي هوا علت كمبود بارندگي است. 

از نظر پيكرشناسي زمين، به علت ضعف پوشش گياهي، خاك فقير و كم ضخامت بيابان ها به 

سرعت از بين مي روند، سنگ هاي عريان در برابر عوامل تخريب قرار دارند 

. وسيلابهايمهيبواتفاقينقشتخريبتوسطآبرادرحاشيهبيابانهابهعهدهدارند 

بيابان هاي واقعي قلمرو تسلط باد است و اشكال كاوشي و تراكمي ماسه عوارض اصلي را تشكيل 

مي دهند. 

) فيزيوگرافيومرفولوژي (وشكلزمين) اقليم (آنچهمسلماستبارشودما 

. دوعاملاساسيدرپيدايشبيابانهايطبيعيبودهاند
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شكل گيري بيابان هاي طبيعي در ايران از دوران سوم زمين شناسي (دورة نئوژن) آغاز و تا پايان 

دوران چهارم ادامه داشته است. 

دخالت هاي مفرط انسان نيز سبب پيدايش بيابان هاي دست ساز بشر شده است. تاريخ طولاني 

استفاده از سرزمين باعث مي شود كه به راحتي نتوان مرز عوامل طبيعي و 

. وانسانيرادرتعاريفبيابانمشخصنمود فرهنگي

ارزيابي منابع موجود راجع به مفاهيم و ويژگيهاي بيابان حاكي ازآن است كه تعريف جامع و واحدي 

براي بيابانها ارائه نشده ودربيان شاخص ها ومفهوم مشترك از پديده بيابان منابع مختلف 

،ديدگاههاي متفاوتي را ارائه كرده اند.دراين زمينه هريك از دانشمندان علوم مختلف به فراخور حال 

دغدغه هاي خويش از ديدگاه تخصصي خودوويژگي مناطق بياباني را برشمرده اند.از اين نظر با رعايت 

ديدگاههاي مختلف قلمرو مناطق بياباني محدوده هاي متفاوتي را نشان مي دهد. تعيين قلمرو 

بيابانها نيازمند دستيابي به اطلاعاتي از پارامترهاي محيط طبيعي است كه اثر متقابل آنها به صورت 

مشترك درپيدايش ويژگيهاي محيط طبيعي وازجمله بيابانها دخالت تام دارند.به همين دليل آن 

دسته از علوم زمين كه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم درمطالعه شرايط بياباني سهمي دارند بايد 

دراين گونه بررسي ها موردتوجه باشند.مهمترين زمينه ها با رعايت روابط علت ومعلولي به ترتيب 

شامل: زمين شناسي، اقليم شناسي، آب شناسي، پيكر شناسي زمين(ژئومورفولوژي)، خاك شناسي 

وپوشش گياهي مي باشند.باعنايت به اينكه بخش وسيعي از سرزمين ايران به دليل ويژگيهاي خاص 

جغرافيايي درقلمرو مناطق بياباني قراردارند وبراساس مستندات موجود اين مناطق در حال گسترش 
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نيزمي باشند، اطلاع ازچگونگي ميزان كمي وموقعيت مكاني عوارض بيابان وبه طوركلي قابليت ها 

وتوانايي هاي محيط وانعكاس تلاشهاي متنوع انسان درآن اهميت فراواني دارد.توجه به اين مساله 

كه درحال حاضر مراكز مهم انساني وصنعتي(ازجمله پايتخت ايران) درقلمرو بيابانها قراردارند 

براهميت اين گونه مطالعات مي افزايد. 

براي بيابان تعريف هاي مختلفي ارايه شده است مثلا دانشمندان گياه شناس معتقدند بيابان ها 

مناطقي هستندكه داراي فقرشديد پوشش گياهي هستند، يعني از لحاظ تنوع 

. گونهايوتراكمگياهيبسيارفقيرهستند  

  

اكولوژيست ها معتقدند، بيابان ها اكوسيستم هايي هستندكه توليد نسوج گياهي به حداقل مي 

رسد يعني از نظر توليد انرژي شيميايي فقيرهستند. 

خاك شناسان عرصه هايي كه قوه بارخيزي ياتوليد رابه دليلي ازدست مي دهند، يا 

: خيليپايينميآيندبياباننامنهادهاندويژگياينخاكهاعموماشًامل  

نفوذپذيريضعيف،موادآليپايين،لايههايتجمعنمكدرسطح،رسهايكمتوسعهيافته،ظرفيتپايينتبادلكاتيون

. ي،رنگقرمزتيرهوتوسعهكمافقهايخاكاست

  

ژئومرفولوگ ها جهت طبقه بندي بيابانها از اختصاصات ساختاري ومورفوژنيك استفاده كرده باتلفيق 

تعدادي از عوارض ژئومرفولوژي خاص بيابان از جمله كويرها، تپه هاي ماسه اي، بدلندها، رخنمونهاي 
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سنگي، مخروط افكنه هاي آبرفتي، كالوت ها، گلاسي ها وامثال آنها براساس ويژگي موادسطحي 

وشعاع وعملكرد فرايندهاي رودخانه اي وبادي اقدام به تقسيم بندي بيابانها نموده اند. 

زمين شناسان مناطقي رابيابان مي دانندكه واجد سازندهاي زمين شناسي شور وتبخيري(املاح گچ 

ونمك) هستندوازنظر پوشش گياهي نيزفقيرند. 

  

براساس متداول ترين تعريف، بيابان منطقه سردياگرم ولي رويهم رفته خشكي است كه درآن محيط 

ازنظر تراكم وتنوع پوشش گياهي بسيارفقيراست.البته گاهي در بيابان بركه هاي آب يا توده هائي از 

علف به طور پراكنده ديده مي شود ولي به طوركلي اصطلاح بيابان به مناطقي اطلاق مي شودكه به 

هرعنوان شرايط آب وهوايي وزميني براي گياه وجانورسخت وطاقت فرسا است.درچنين مناطقي 

معمولا فرسايش بادي به طور وسيع عمل مي نمايد وباعث خسارات هنگفتي به مزارع وابنيه 

وراههاي ارتباطي مي شود.تپه هاي ماسه اي كه معمولاً فاقد پوشش گياهي وياهرگونه لايه ياطبقه 

مشخصي مي باشند باوزش باد جابه جاشده وبه صورت توده هاي عظيمي از نقطه اي به نقطه ديگر 

منتقل مي شوند همچنين اين جابجايي، زمين هاي زيادي را كه درزيرتپه ها 

ناگفتهنماندكهآبنيزدرمناطقبيابانيگاهياوقاتباع.تودههايماسهايقرارگرفتهاستبدوناستفادهميگذارد    و

لاب شديدوكوتاه مدت شكلحركتآبهايرواندرمناطقخشكبهصورتيكسي.ثخساراتجبرانناپذيرميشود

ظاهرمي شودكه درنتيجه اثرمشترك جريانهاي موقتي حاصل از رگبارها وشرايط مساعد سطح زمين به 

. ميآيد وجود
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سطوح خشك وعريان مناطق بياباني، به غيرازخاكي كه از زمين هاي ماسه اي تشكيل شده است 

نسبت به آب غيرقابل نفوذ است وآب باران حتي به مقداركم نيز دراين زمين فرونمي رود و روي آن 

مي ماند. 

تعاريف متعددي از ديدگاه دانشمندان، اقليم شناسان و كارشناسان در مورد بيابان ارائه شده است: 

  

 بيابان را مناطقي تعريف كرده است كه متوسط بارندگي سالانه آن كمتر 1952گوسن در سال §   

 برابر درجه حرارت سالانه باشد. 25از 

 برابر 20 و كمتر از 10طبق تعريف كوپن، بيابان منطقه اي است كه ميزان باران بيشتر از §   

متوسط حرارت سالانه مي باشد. 

  

                                       بعدها كوپن فرمول پيشنهادي را به اين شرح اصلاح و تكميل نمود:

باشد.  ي داند كهپرفسورلانگمناطقبيابانيرامناطقيم§     

تعداد روزهاي  n دراينفرمول. راپيشنهادكردهاست  دومارتن براي تعريف مناطق بياباني فرمول§   

متوسط دما در دورة مطالعه است. فرمول دومارتن پيشرفته در T متوسط بارندگي در روز و P باراني و

فعل معيارهاي شناخت بيابان آمده است. 

ميانگين  Mمتوسط باران سالانه به ميلي متر،  P  پيشنهاد داده است كهرا  آمبرژه رابطة§   

ميانگين مينيمم درجه حرارت سردترين ماه سال مي  m ماكزيمم درجه حرارت گرم ترين ماه سال و

باشد. 
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تعريف بيابان كه براي امور اجرايي ملاك عمل قرار مي گيرد به شرح ذيل مي باشد: 

  

«بيابان به سرزميني گفته مي شود كه در مناطق خشك، نيمه خشك و 

نيمهمرطوبواقعگرديدهوفاقدپوششگياهيپايابودهوياميزانآندرحدياستكهبهرهبرداريازآندرشراي   خشك

 ».ططبيعيبهصرفوصلاحنميباشد

  

 ذيل قانون 34 مادة 5در دستورالعمل تشخيص و نحوة واگذاري اراضي بياباني و كويري تبصرة

حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور آمده است. 

ـ منظور از اراضي بياباني در اين دستورالعمل، اراضي است كه داراي مجموعه مشخصات زير 2ماده

باشد: 

 باشد. 2/0- نسبت بارندگي به تبخير و تعرق كمتر از 1-2

% و در مناطقي كه رژيم رطوبتي خاك اكوئيك 10- درصد تاج پوشش گياهان پاياي آن كمتر از 2-2

% باشد. 25باشد اين درصد تاج پوشش كمتر از 

 Soil) - رژيم رطوبتي خاك با توجه به تعاريف مندرج در3-2

Taxonomy) اريديك (Aridic) توريك (Torric) يا اكوئيك (Aquic)  .باشد
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مناطق خشك : 

تعريفي كه براي مناطق خشك به كار مي رود به لحاظ مفاهيم گوناگوني كه درباره خشكي و 

معيارهاي سنجش آن وجود دارد، متفاوت است. در بيابان تعريفي كه از مناطق خشك آمده است 

از خشكي است. بر اين اساس:  UNEP متكي بر تعريف

) به ميانگين Pمناطق خشك جهان نقاطي هستند كه نسبت ميزان ميانگين ريزش بارش سالانه(

/. 65) كمتر از 1951-1980) در يك دوره آماربرداري سي ساله (PEميزان تبخير و تعرق سالانه(

با استفاده از فرمول تورنوايت صورت گرفته  PEبوده است. لازم به يادآوري است كه محاسبه مقدار

است.مناطق خشك را مي توان به حوزه هاي فراخشك، خشك و نيمه خشك و خشك نيمه مرطوب 

تقسيم نمود. 
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اين مناطق شامل مناطق قطبي و نيمه 

 قطبي نمي گردد.

  

بيابانهاي ايران از نظر منشأ و مبدأ پيدايش 

 به دو گروه عمده تقسيم مي شوند:

بيابانهاي طبيعي يا تاريخي 

بيابانهاي با منشا انساني 

  

بيابان هاي طبيعي آن دسته از اراضي بياباني هستند كه در اثر شرايط جغرافيايي خاص مانند 

محدوديت ريزش هاي جوي، تغييرات شديد و دراز مدت اقليمي، 

. لايههايضخيمگچونمكوسايرشرايطژئولوژيكيبهوجودآمدهاند  وجود

بيابانهايبامنشأانسانيسرزمينهايبيابانيياشبهبيابانيهستندكهدراثردخالتهايانسانيوعمدتابٌهرهبرداريبيرو

اضي در مناطق خشك، نيمه خشك تا خشك نيمه يهبوجودميآيندكهتحتعنوانپديدهبيابانزاييياتخريبار

مرطوب مطرح مي گردد. 

بعضي از اشكال اراضي بياباني با منشأ انساني در كشور به شرح زير مي باشد: 

  

ـ اراضي باير و غير حاصلخيز: 1

 P/PE حوزه اقليمي
درصد پوشش 

 جهاني

 5/7 /.05 فراخشك

 5/12 /.05/.-20 خشك

 5/17 /.21/.-50 نيمه خشك

خشك نيمه 

 مرطوب
65-./51./ 9/9 
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در اين اراضي قشر روئين خاك كه بيشترين مواد غذايي و رطوبت را در اختيار گياه قرار مي دهند در اثر 

فرسايش بادي و ابي و يا جابجايي و برداشت از بين رفته و تنها خاك بدون توان توليد بيولوژيكي 

باقي مي ماند. اين نوع اراضي بيشتر در دامنه هاي شيب دار و در نواحي مسطح و هموار و يا زمين 

هايي كه تحت كشت ديم هستند مشاهده مي گردد. 

  

ـ اراضي تخريب شده: 2

در اين گونه اراضي پوشش گياهي به عنوان سپر محافظ خاك و نيز منبع با ارزش علوفه اي بر اثر 

چراهاي بي رويه، بوته كني، شخم غلط ي آتش سوزي از بين رفته است. متأسفانه مساحت اينگونه 

اراضي در كشور قابل ملاحظه مي باشد. 

  

ـ زمين هايي كه غيراصولي آبياري مي شوند: 3

اينگونه اراضي در اثر نامناسب بودن زهكشي يا آبياري با آب شور به تدريج به اراضي بياباني تبديل 

مي شوند، مانند دشت قزوين و دشت خوزستان 

  

ـ اراضي جنگلي تخريب شده: 4

در اين اراضي به دليل قطع درختان جنگلي و تبديل آنها به اراضي زراعي و تغيير كاربري و چراي دام، با 

كاهش توليد بيولوژيك در معرض فرسايش و تخريب قرار گرفته و بيابان زايي حاصل مي شود. 

  

ـ مزارع روستايي و روستاهاي رها شده: 5
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به دليل مهاجرت و خالي شدن روستاها از سكنه، اراضي آنها در معرض تخريب و فرسايش قرار گرفته 

و تبديل به اراضي لم يزرع و بي حاصلي مي شوند كه خاك آن توان توليد را از دست داده و روند 

بيابان زايي آنها آغاز مي گردد. 

  

ـ تخريب ناشي از معدن كاوي و صنعت: 6

 هكتار از عرصه هاي منابع طبيعي زير پوشش معدن كاوي قرار 1800000در شرايط فعلي بيش از 

دارد و ساليانه حدود هزارهكتار نيز به اين بخش افزوده مي گرد. 

  

- تبديل اراضي مولد به اراضي غيرمولد: 7

توسعه شهرها و روستاها، احداث جاده ها، ايجاد مراكز و پادگان هاي نظامي و ساير موارد ديگر از 

جمله اين موارد است. 

  

همچنين بيابان هاي ايران را مي توان به دو گروه اصلي تقسيم نمود: 

بيابان هاي ساحلي    -1

بيابان هاي داخلي    -2

  

الف) بيابانهاي ساحلي 

بيابان هاي ساحلي بصورت نواري شرقي- غربي با پهنايي نابرابر از بندر گواتر در مشرق تا خوزستان در 

جنوب غرب ايران در سواحل شمالي درياي عمان و خليج فارس گسترده شده است. 
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بزرگترين مشخصة اين بيابان ها كه مهمترين عامل تفكيك آنها از بيابان هاي داخلي نيز مي باشد، 

وجود رطوبت نسبي بالا به ويژه در فصل گرم به علت مجاورت با اقيانوس هند و جهت بادهاي 

مرطوب دريايي در فضاي اين بيابان مي باشد. 

  

حضور اين پديده موجبات تغييرات چشمگيري را در نحوة دخالت فرآيندهاي حاكم بر نواحي كم آب 

بوجود مي آورد. تراكم پوشش گياهي را افزايش داده و ميزان تبخير را كاهش مي دهد. در بيابان 

هاي ساحلي بر اثر جذب رطوبت هوا بوسيلة خاك، قشر سطحي نسبتاٌ سختي تشكيل مي شود. اما در 

بيابان هاي داخلي چنين قشر سطحي سختي با تركيب كاني شناسي متفاوت بر اثر تبخير شديد يعني 

دقيقاً  در جهت عكس تحول پديدة بيابان هاي ساحلي بوجود مي آيد. 

پهناي اين بيابان در ارتباط با شرايط توپوگرافي متفاوت است. زماني كه كوهستان ها تا نزديكي 

ساحل پيش آمده باشند عرض آن كاهش مي يابد (استان ساحلي) و گاهي كه توپوگرافي به صورت 

جلگة هموار ظاهر شود تا دهها كيلومتر به سمت شمال توسعه مي يابد (خوزستان). 

با توجه به موقعيت جغرافيايي و دخالت عوامل محلي، اين نوار ساحلي را به دو بخش متمايز شرقي 

و غربي مي توان تقسيم نمود. 

بخش شرقي شامل سواحل درياي عمان در استان سيستان و بلوچستان و بخش غربي، سواحل 

شمالي خليج فارس از تنگه هرمز تا خوزستان را در بر مي گيرد. 
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ب) بيابان هاي داخلي 

اين بيابان ها در مركز و مشرق و جنوب شرقي ايران به صورت حوضه هاي بسته مستقل يا نيمه 

مستقل پراكنده شده اند. رشته هاي مركب چين خورده و شكسته با توجه به روند ساختمان هاي 

اصلي و ناحيه اي اين چاله ها را از يكديگر جدا ساخته اند. 

چون تعدادي از اين چاله ها حداقل از اواسط دوران سوم به صورت حوضه هايي مستقل شكل گرفته 

اند لذا تمام بيابان ها سرنوشت زمين شناسي مشابهي نداشته اند. بلكه هر حوزه بر اساس شرايط 

ل تمركز رسوبات چالههادراواخردورانسوممح    حاكم به نحوي در حال تحول بوده است. تمام اين 

تخريبي يا تبخيري بوده اند و از ساختمان زمين شناسي يكساني برخوردار نمي باشند. 

چون تعدادي از اين چاله ها حداقل از اواسط دوران سوم به صورت حوضه هايي مستقل شكل گرفته 

اند لذا تمام بيابان ها سرنوشت زمين شناسي مشابهي نداشته اند. بلكه هر حوزه بر اساس شرايط 

حاكم به نحوي در حال تحول بوده است. تمام اين چاله ها در اواخر دوران سوم محل تمركز رسوبات 

تخريبي يا تبخيري بوده اند و از ساختمان زمين شناسي يكساني برخوردار نمي باشند، لذا رسوبات 

داخلي آنها در برابر حركات زمين ساخت پليوكواترنر به صور متفاوتي تغيير شكل يافته اند. بطور 

مثال بلوك نيمه سخت لوت كه زيربناي بيابان هاي طبس، لوت و جازموريان را تشكيل مي دهد، 

مانع انعكاس اين حركات در رسوبات سطحي خود شده و دشت هاي هموار را 

 ساخت قرار زمين  آوردهانددرصورتيكهرسوباتسايرچالههايبيابانيكموبيشتحتتأثيرحركات    بوجود

گرفته و اغلب به شدت چين خورده اند. 



20 
 

  

- دشتكوير (حوضهها    توپوگرافي هموار و وسعت قابل توجه و بالاخره ارتفاع كم بعضي از اين 

 ..) جازموريانو- دشتلوت

 از شمال درتشكيلوتقويتسلولهايپرفشارمجاورحارهايبسيارمؤثربودهوازآنجاكهمنشأجريانهايمرطوب

غربي و غرب فلات ايران است ناچار در حركت به سوي مشرق و جنوب شرق، توده هاي هواي مرطوب 

قسمت اعظم رطوبت خود را از دست مي دهند. 

به عبارت ديگر هر چه به مشرق ايران نزديك مي شويم درجه بري بودن هوا افزايش مي يابد و نقش 

آن در تشديد شرايط بيابان زايي حوضه ها ظاهر مي شود. 

  

ارتفاعات شمالي- جنوبي كرمان در مشرق حوضة لوت و امتداد شرقي- غربي البرز در جنوب درياي خزر 

به صورت ديواره هاي عظيمي مانع ورود جريان هاي مرطوب به حوضه هاي مجاور خود مي شوند و در 

نتيجه اين كوهستان ها در برابر جريان هاي مرطوب،  به عنوان عامل تشديد كنندة ديگري نقش خود 

را به حوضه هاي مجاورش تحميل مي كند. 

با در نظر گرفتن مسائل متنوع زمين ساختي و اقليمي حاكم بر فلات ايران، مجموعه حوضه هاي 

بياباني داخلي را به دو گروه زير تقسيم مي كنند: 

: ـ بيابان هاي گرم1

اين بيابان ها با تابستانهاي گرم و زمستانهاي معتدل علاوه بر دخالت شرايط اقليمي، تحت تأثير 

عوامل جغرافيايي بيابان زايي نيز قرار دارند (در پناه سدهاي كوهستاني). مهمترين عامل تفكيك 
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اين بيابان ها ارتفاع آنها از سطح درياهاي آزاد است. به طوريكه پست ترين آنها گرمترين بيابان ها 

 متر و طبس و مرغاب كوه در اين قلمرو قرار دارند. 350 متر، جازموريان 56نيز مي باشد. لوت 

درفصلسردسالهرچندامكانچندروزيخبنداندرحاشية آنهاوجوددارداماهرگزبارشهايمحدودجويبهصورتبرفنازلن 

 براي مدتي محدود تاجي از برف مي پوشاند (سيرج- كله قللمرتفعحاشيهاينبيابانهارا. ميشود

خوانان- شتري- خاش كوه). 

از لحاظ شرايط اقليمي از جمله ميزان و رژيم بارندگي، تبخير و درجه حرارت از يك طرف و رطوبت 

فيزيكي خاك از سوي ديگر با هم تفاوت دارند. همين تفاوت 

روههاي محلي باشد. مشخص ترين چهره از اين بيابان ها دشت ميتواندمبناءتقسيمآنهابهزيرگ     ها

لوت است. 

ـ بيابان هاي نسبتاً  گرم: 2

ساير بيابان هاي مركزي و شرقي ايران در اين گروه قرار دارند. در اين بيابان ها تابستانهاي گرم و 

ابان ها در امتداد خشكحكمفرماستچونمحورارتفاعاتحاشيهاينبي خشك و زمستان هاي سرد و نيمه

جريان هاي مرطوب قرار دارند و از ارتفاع چنداني نيز برخوردار نمي باشند، بنابراين نفوذ توده هاي 

هواي نيمه مرطوب و سرد و خشك در فصل زمستان به داخل آنها شرايطي غير از بيابان هاي گرم را 

بوجود مي آورد. عرض جغرافيايي و ارتفاع كف اين بيابان ها در تشديد سرما در زمستان مؤثر است. 

در زمستان حتي در پست ترين نقاط اين بيابان ها ولو براي مدت نسبتاً كوتاه يخبندان اتفاق مي 
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افتد و اغلب سطح بيابان ها را قشر نازكي از برف مي پوشاند. بهترين نمونة اين بيابان ها دشت 

كوير است كه از وسيع ترين بيابان هاي ايران نيز مي باشد. 

مطالعه بيابان ها در دنيا از زمان استعمار اروپائيان در افريقا آغاز شده است.آنها براي نيل به 

اهداف خود مطالعات زيادي انجام داده اند، ليكن اغلب مطالعات جامع نبوده و از ديدگاههاي 

متفاوتي انجام گرفته است. اقليم شناسان، ژئومرفولوژيست ها، زمين شناسان، گياه شناسان و 

اكولوژيست ها هر يك عقايد خود را اعمال مي نمايند. با توجه به شرايط سرزمين ايران اين 

: ميبايستيبرايشناختبيابانهايايرانمدنظرقرارگيرد معيارها

الف) معيارهاي آب و هوائي و اقليمي 

ب) معيارهاي مربوط به زمين (كه شامل: زمين شناسي، ژئومرفولوژي و خاك شناسي است.) 

ج) معيارهاي اكولوژيكي و پوشش گياهي 

          

معيار آب و هوا: 

عليرغم مطالعات گسترده اقليم شناسان در مورد شاخص هاي آب و هوايي مناطق بياباني جهان، 

. شاخصهاياقليميمتفاوتيارائهشدهاست اختلاف نظر و ارقام متفاوتي وجود دارد. به همين جهت

بعضي مانند گوسن بارندگي و دما را مبنا قرار داده و يا آمبرژه مناطقي كه بدون بارش باشند را 

بيابان مي نامند، تورنوايت تبخير و تعرق بالقوه را معيار قرار مي دهد، همچنين فائو مناطقي را كه 

 ميلي متر است بيابان اطلاق مي كند. 200متوسط بارندگي سالانة آن كمتر از 
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بنابراين با توجه به موارد فوق و در نظر گرفتن اينكه با يك يا دو عامل نمي توان شرايط يك 

اكوسيستم را معين نمود و از طرف ديگر آمار و اطلاعات آب و هوايي ناقص و يا اغلب مناطق 

بياباني ايران فاقد آمار و اطلاعات كامل مي باشند، عوامل ذيل مورد بررسي قرار مي گيرند: 

الف) ميزان بارش: 

بيابان هاي ساحلي كه از سواحل درياي عمان در جنوب شرقي تا سواحل خليج فارس در جنوب    -

 ميلي متر در نظر گرفته مي شود. 200غربي ادامه دارد. ميزان متوسط بارندگي ساليانه حدود 

بيابان هاي داخلي كه مساحت نسبتاً وسيعي را در استان هاي سمنان، مركزي، قم، اصفهان، يزد،    -

 ميلي 150كرمان، جنوب خراسان و سيستان و بلوچستان مي پوشاند، ميزان بارش ساليانه كمتر از 

متر پيشنهاد مي شود. از ويژگي هاي بارش در اين مناطق، شدت بارش و پراكندگي نامنظم بارندگي 

در طول سال است. 

ب) درجه حرارت مطلق: 

 درجه سانتيگراد در نظر گرفته مي شود. 40بيشتر از 

ج) تبخير: 

 برابر ميزان بارش ساليانه در 20 برابر در بعضي موارد استثنايي بيشتر از 20 تا 15ميزان تبخير بين 

نظر گرفته مي شود. 

 نسبتبارندگيبهتبخيروتعرقپتانسيلكمتراز(  همچنين بر اساس رابطه (فرمول پيشنهادي يونسكو)   -

). باشد% 3
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د) رطوبت نسبي: 

% 80بيابان هاي ساحلي: ميزان رطوبت نسبي متوسط ساليانه بيشتر از 

 درصد تغيير مي كند. 50 تا 15بيابان هاي داخلي: ميزان رطوبت نسبي متوسط ساليانه بين 

هـ ) باد: 

باد به عنوان عامل مهم تخريب و فرسايش خاك عمل مي كند كه مهمترين عمل آن فرسايش 

بادي و ايجاد تپه هاي ماسه اي است. 

  

 ) فرسايش آبي:و

در بعضي نواحي به صورت ايجاد سيلاب و همچنين فرسايش خندقي مي تواند مورد توجه قرار گيرد. 

تعيين نوع اقليم: 

براي تعيين نوع اقليم فرمول هاي مختلف ارائه شده است كه هر فردي با سليقة خود و يا بر اساس 

آمار و اطلاعات هواشناسي فرمول اقليمي خاصي انتخاب مي كند. با توجه به اينكه آمار بارندگي و 

دما در اغلب ايستگاههاي مناطق بياباني ايران وجود دارد، پيشنهاد مي شود از فرمول هاي زير براي 

تعيين شدت خشكي استفاده شود: 

: كهدرآن الف: فرمول ژياكوب 

P  ـ بارش متوسط ساليانه به ميلي متر

T  ـ متوسط حداكثر دما به سانتي گراد
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t  ـ متوسط حداقل هاي دما به سانتي گراد

  

: كهدرآن ب: فرمول سيليانت 

P  ـ بارش متوسط ساليانه به ميلي متر

t  درجه سانتي گراد 10ـ دماي روزانه بيش از 

  

 واستفادهازمنحنيآمبروترميكبرايمشخصنمودنفصولخشكومرطوب ج: فرمول گوسن: 

: كهدرآن د: فرمول دومارتن: 

Ai  ـ شاخص خشكي

P ـ ميزان بارندگي به ميليمتر

T  ـ نرمال ساليانه دما

 مشخص مي شوند. دو مارتن آستانه هايي از 10اقاليم خشك در اين تقسيم بندي با ضريب كمتر از 

 نوع اقليم از خشك تا بسيار مرطوب را تعيين 7را براي مرزهاي اقليمي انتخاب و  Ai ضريب خشكي

نموده است. 

آقاي دكتر علي خليلي استاد دانشكدة كشاورزي دانشگاه تهران در طرح جامع آب كشور، محدوده هاي 

مناطق بياباني را در دو اقليم خشك و فراخشك تعيين نموده است. 

%) بزرگترين سطح از اراضي كشور را 5/35 كيلومتر مربع (573884اقاليم فراخشك با وسعت 

پوشانده كه نواحي تحت پوشش اين اقليم در دو بخش از كشور گسترش دارند. 
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الف- نواحي دشت خوزستان در منتهي اليه جنوب غربي كشور از جنوب بستان تا دهانه اروند رود و تا 

نواحي خور موسي گسترش دارد. 

  

ب- جزاير و سواحل خليج فارس و درياي عمان از شرق دير تا مرز ايران و پاكستان و تا حدود بيرجند 

ادامه مي يابد، سپس نواحي بيابان لوت به چالة رفسنجان،  جازموريان و از حدود تراب تا ايرانشهر، 

بخش هاي مركزي كوير نمك كال شور، دشت كوير، كاشان، جنوب ورامين، سيرجان و بخش هاي 

غيركوهستاني استان هاي يزد و اصفهان زير پوشش اين اقليم قرار گرفته است. 

  

%) از مناطق كشور را پوشانده است 12/29 كيلومتر مربع (472562اقاليم خشك مساحتي حدود 

كه پس از اقليم فراخشك بيشترين مساحت را به خود اختصاص داده است به طوري كه مرز شمالي 

آن از جنوب قصرشيرين، شمال دهلران، دزفول،  غرب مسجد سليمان، شمال هفتگل و بهبهان، حد 

فاصل كازرون و شبانكاره و فسا مي گذرد. مرز جنوبي از بستان، جنوب هويزه، جنوب اهواز، غرب و 

جنوب شادگان، شمال و شرق ماهشهر و از سواحل خليج فارس، گناوه، بوشهر و بندر دير را در بر مي 

گيرد. شاخة ديگر از كله گاه به موازات خط ساحلي خليج فارس و درياي عمان در ميان اقليم 

. فراخشكدرطولرشتهكوهبشاگردتاطولسربازادامهيافته،بطوريكهتاشرقسراوانامتدادپيداميكند         

ايه هاي زاگرس از حاجي آباد تا آباده، شهرضا و انتهاي اصفهان كشيده مي شاخةديگرآندرامتدادكوهپ

شود و سپس به سمت شرق نواحي اردستان، غرب كاشان، انتهاي گلپايگان، محلات، ساوه، قم و در 
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كوهپايه هاي جنوبي البرز مناطق جنوب كرج- جنوب تهران، سمنان، دامغان، شاهرود، سبزوار، نيشابور 

و شمال كوير نمك و به طرف شرق مناطق بجستان، گناباد، فردوس، بيرجند تا مرز ايران و 

افغانستان را در بر مي گيرد. 

  

درمناطق بياباني به علت محدوديت هاي اقليمي وخاك، پوشش گياهي تنك باتاج پوشش 

محدودوگياهاني عمدتاً ازگونه هاي مقاوم به خشكي، شوري، نمك دوست و گچ 

ند.فرم رويشي غالب دراين مناطق ، درختچه وبوته وپوشش گياهي غالب تشكيلشدها دوست

ازگياهان تيره كاسني، اسفناج وبقولات است. گياهان شن دوست داراي سيستم ريشه اي خاص بوده 

 متر توسعه مي دهند. ريشه هاي 50 تا 40و ريشه هاي جانبي خود را در طول شيب تپه هاي شني 

 متر نفوذ يابند. گونه هايي نظير اسكنبيل، دم گاوي و پده از گونه 30اصلي نيز ممكن است تا عمق 

هاي شن دوست مي باشند. 

–گياهان مقاوم به شوري (شورپسند) بر روي خاك هايي كه شوري سولفاته 

لاياها) از ماننداراضيكويريپستوحاشيهپ (كلريدهدارندوازسفرههايآبيزيرزمينيبالاييبرخوردارندرشدمينمايند

اين نمونه مي توان به گياه اشنان و گز اشاره نمود. 

گياهان گچ دوست كه بر روي دشت ها و مكان هاي مسطح داراي ساختمان خاك سطحي و خشكي 

زياد و شوري بالا مي باشند رشد مي كنند( عمدتاً كوتاه قد و داراي برگ هاي كوچك و تحليل رفته مي 

 Anabasis,Salsola باشند) مانند گونه هايي از جنس
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پوشش گياهي در مناطق بياباني بيشتر از نوع پوشش هاي بوته اي و درختچه اي است. از آنجاكه 

آب بعنوان بزرگترين عامل رشد گياه در اين مناطق ذكر مي گردد، گياهان نيز با به كارگيري 

استراتژي و روش هاي مخصوص به خود در مصرف آب نهايت صرفه جويي را مي نمايند. برخي از اين 

روش ها كه توسط تعدادي از گروههاي گياهي اعمال مي شوند عبارتند از: 

گياهان اين گروه داراي دوره رشد بسيار كوتاه هستند. با  (Ephemere) :گياهانگروهكوتاهزي      -

بارش شديد چرخه رشد، مجدداً از نوع شروع مي گردد. 

به دليل داشتن مكانيزم هاي مختلف (پوشش كركي،  (Xerophyt) :گياهانگروهخشكيپسند      -

ايجاد خار و از دست دادن برگ) مي توانند خود را در مقابل تبخير و از دست دادن آب حفظ نمايند. 

. ميباشدوليبهبودنآبدرتمامدورهسالنيازمندميباشند    البته ميزان نياز آب در اين گياهان كم 

به دليل ذخيره سازي آب در اندام ها، در زمان  (Sukkulent)  گروه گوشتي (آبدار):گياهان      -

خشكي نيازي به آب ندارند. 

گياهان اين گروه توانسته اند خود را با محيط نمكي  (Halophyt) :گياهانگروهنمكدوست      -

). Muller-Hohenstein 1981) وفق دهند و يا بعضي از آنها حتي به نمك احتياج دارند

 گونه گياهي در مناطق بياباني 5600 درصدازفلور بزرگ ايران يعني حدود 69از لحاظ تنوع زيستي 

ديده مي شود.گوزن زردايراني، گورخرايراني، يوزپلنگ آسيايي وتمساح پوزه كوتاه، جانوران درحال 

انقراضي هستندكه زيستگاه آنهادرمناطق بياباني كشورواقع شده است. 
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تاريخ طولاني استفاده انسان از زمين موجب گرديده دربسياري ازموارد نتوان عوامل طبيعي وانساني 

را دربررسي مسائل بياباني شدن عملاً ازيكديگر متمايزنمود، همچنين به دليل نبودن ارقام مشخصي 

كه تاحدي به خاطر اختلاف عقيده زيادي كه درتعاريف بيابان وجود دارد، مشخص نمودن وسعت 

بيابانهاي ايران نيزمشكل است ولي آن طوركه منابع اطلاعاتي نشان مي دهد، بيابانهاي ايران داراي 

وسعت قابل ملاحظه اي است كه به دليل عواملي چون چراي مفرط وبي رويه دام وگسترش زراعت 

ديم، درحال پيشروي است.لازم به ذكراست كه دراين موردنظر زمين شناسان با بيولوژيست ها فرق 

بيولوژيستهاوياكارشناسانامورزيستيازنظركشاورزيگناهرابهگردنندانمكاريساكنانكويروچرا.ميكند          

يبيشازحدشتريابزنسبتميدهدوليزمينشناسانراعقيدهبرايناستكهايجادبيابانرابايددرشرايطزمينشناسيومو

مورفولوژي) جستجو كردكه درطول زمان اثرعمده داشته وامروز ما ژئو(قعيتناهمواريهايسطحزمين

وارث آن شرايط گذشته زمين شناسي مي باشيم.اين شرايط را كه منجربه برهنگي سطح بيابان 

ازجمله بيابان لوت وفرار زندگي از داخل وپيشروي آن به سوي كناره هاي آن خواه به صورت 

چادرنشيني ويا تشكيل دهات شده است بايد درعوامل زمين شناسي جستجونمود.درعالم آراي 

 عباسي درشرح لشكركشي شاه عباس به خراسان براي منكوب كردن ازبكان آمده است:

 هفته از شيراز به بسطام كه اردوگاه شاه عباس بود 2اله وردي خان والي فارس، خودرادرمدت 

رسانيده وبخشي طولاني از اين مسير را دركناركوير وازميان جنگل هاي بادام كوهي عبوركرده است، 

همچنين در منابع ديگر ازتاغزارهاي فراوان طبيعي بيابانهاي ايران سخن به ميان آمده است. 
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 12 ميليون هكتار به 18روشن ترين مثال را مي توان دركاهش سطح جنگل هاي شمال كشور از

ميليون هكتار درسي سال گذشته بيان كرد.پس مي توان قبول كردكه وضعيت بيابانهاي ايران از 

ابتدا به اين صورت نبوده است .كارشناسان منابع طبيعي وصاحب نظران شدت تخريب وبياباني 

شدن را دريك درصد سطح كشور 

هكتاربروسعت بيابانها افزوده مي شود.به اين ترتيب 000/650/1مي دانند ازاين نظر هرسال حدود

هرساله سطح وسيعي از مراتع واراضي كشاورزي را ازدست مي دهيم به عبارتي در غالب نقاط كشور، 

كشاورزي ما دائماً درمعرض تهديد بياباني شدن مي باشد ومتاسفانه اثرات اين تهاجم را درگذشته 

وحال، دراكثر نقاط كشور 

مي توان مشاهده نمود واين خطرات، زندگي همه را تهديدمي كند.اگرچه اين درد راجامعه جنگليان 

بيشتر حس مي كنند ، ولي اين درد، دردعمومي است وتمام مردم با مشكلات بيابان زائي 

روبروهستند.حتي آنهايي كه دربهترين شرايط آب وهواي زندگي مي كنند به طورغيرمستقيم با آن 

 درصدازسطح كشور را مناطق خشك ونيمه خشك دربرگرفته 80روبرو هستندخصوصاً اينكه بيش از

 ميليون هكتار 58/32 درصدازسطح كشور يعني حدود30وبراساس برآورده هاي به عمل آمده حدود

را نيز اراضي بياباني وكويري تشكيل مي دهند. 

 

 

 هكتار: واحد  )سطح اراضي بياباني 1جدول(

 درصد سطح اراضي بياباني
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) ويژگيهاي مهمترين ارگ 2جدول شماره (

 هاي ايران

 9/17 891/839/5 كوير

 4/5 538/762/1 تپه هاي ماسه اي

 9/1 684/613 پهنه هاي ماسه اي

 3/1 175/436 دغ هاي رسي

 2/20 460/558/6 اراضي شور ونمكزار

اراضي بدون پوشش گياهي 

 وبيرون زدگي سنگي
883/368/17 3/53 

 100 631/579/32 جمع

نام ارگ يا 
 ريگ

محدوده 
جغرافيايي 

در نقشه 
توپوگرافي 
1:50000 

مساحت به 
 كيلومترمربع

ويژگي هاي 
 ارگ

ـ ارگ لوت 1
(لوت غربي 

و لوت 
شرقي) يا 
 ريگ لوت

. چاه وگ 1
. آب سرد 2
. نصرت 3

آباد 
 . بم4

27/10763 

وسيع ترين 
ارگ ايران، 

مهمترين ارگ 
دنيا به شكل تپه 

هاي ماسه اي 
سيف، بارخان، 
سيلك، تپه هاي 

طولي هرم 
ماسه اي دنيا 
محسوب مي 
شوند ارتفاع 

حداكثر هرم به 
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) ويژگيهاي مهمترين 2ادامه جدول شمارة (

 ارگ هاي ايران

 500بيش از 
 متر مي رسد.

ـ ارگ هاي 2
 دشت كوير

. كوه 1
گرگرد 

. انارك 2
. خندق 3
 . فرخي4

65/6078 

شامل سه 
ارگ: ريگ 

جن 
032/2729 

 كيلومتر مربع)

ـ ارگ 3
 جازموريان

. ميناب 1
2 .

جازموريان 
. ايرانشهر 3
. فنوج 4
 . نيك شهر5

92/4052 

شامل دو نسل 
تپه ماسه قديم و 
جديد، تپه هاي 

از نوع 
بارخان، 
بارخان 

عرضي، 
سيف، تپه هاي 
ماسه اي طولي 
كه به چندين ده 

كيلومتر مي 
 رسند.

ـ ارگ ريك 4
بلند 

(بندريك) و 
ريك دق 

 سرخ

. آران 1
. كاشان 2
 . انارك3

61/1761 

شامل انواع تپه 
هاي ماسه اي،  
سيف، بارخان، 

بارخان 
عرضي اتفاع 
حداكثر تپه تا 

 متر مي 120
 رسد.

ـ ارگ 5
حاجي آباد 

محمودآباد و 
 بهمن آباد

. گناباد 1
. قائن 2
. تايباد 3
 . شاهرخت4

56/1721 

انواع تپه هاي 
ماسه اي بويژه 
بارخان تشكيل 
نبكا در حاشيه 
مسيل ها،  تپه 
هاي موازي 

طولي و 
عرضي ارتفاع 

 20تپه هاي به 
 متر مي رسد.

نام ارگ يا 
 ريگ

محدوده 
جغرافيايي 

در نقشه 
توپوگرافي 
1:50000 

مساحت به 
 كيلومترمربع

ويژگي هاي 
 ارگ

ـ ارگ 6
 خار توران

. ميامي 1
. سبزوار 2
. باغستان 3
 . كاشمر4

89/1656 

در مغرب و در 
جنوب غرب 
سبزوار چاله 

زمين ساختي به 
وسيله كوه 

باغستان اين چاله 
را از دشت كوير 

جدا مي كند 
اشكال مختلف 

تپه ماسه اي ديده 
 مي شود

ـ ارگهاي 7
 خوزستان

. دهلران 1
. دزفول 2
. بستان 3
 . اهواز4

85/1569 

در امتداد شمال 
غربي –جنوب 

شرقي 
ناهمواريهاي 
ماسه اي در 

طول بيش از 
 كيلومتر از 200

عين خوش تا 
جنوب       ام 

الاي در جنوب 
شرقي اهواز به 

طور نامنظم 
قرار گرفته اند 
اغلب به شكل 

بارخان و 
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بارخان عرضي 
و رشته هاي 

موازي و طولي 
 ديده مي شوند.

ـ ارگهاي 8
ساحلي 
درياي 

 عمان

1 .
بندرعباس 

. طاهرويي 2
. جاسك 3
. پيوشك 4
. چابهار 5
 . گوادر6

06/951 

بعلت 
پيدايش، اختلاف 
شديد باد در دو 

فصل زمستان و 
تابستان در طول 
ساحل داراي دو 

نوع ماسه مي 
باشند: ماسه هاي 

ساحلي كه به 
صورت رشته 

هاي موازي 
عرضي هستند 

كه عرض آن از 
چندين ده متر تا 

بيش از يك 
كيلومتر مي 

رسد. ماسه هاي 
بادي كه منشأ آن 

خشك رودها 
هستند و اغلب به 
صورت بارخان 
هاي عرضي و 

طولي مي باشند. 
در شمال خليج 

گوادر،  ارگ 
نامنظمي وجود 

دارد كه دنبالة آن 
به داخل كشور 
پاكستان امتداد 

 مي يابد.

ـ ارگ 9
 2/850 . رفسنجان1 رفسنجان

با توجه به رنگ 
ماسه هاي دو 

نسل قديم و جديد 
از اشكال تپه 

هاي ماسه اي 
ديده مي شود و 
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) ويژگيهاي 2ادامه جدول شمارة (
 مهمترين ارگ هاي ايران

ماسه هاي قديمي 
اغلب بي شكل و 

نامنظم و ماسه 
هاي جديد اغلب 
به شكل بارخان 

هاي كوچك و 
بزرگ سيف كه 
ارتفاع حداكثر 

 متر 30آن به 
 مي رسد.

نام ارگ يا 
 ريگ

محدوده 
جغرافيايي در 

نقشه 
توپوگرافي 
1:50000 

مساحت به 
 كيلومترمربع

ويژگي هاي 
 ارگ

ـ ارگ 10
هاي 

بشرويه،  پتو 
 و اهوان

. بشرويه 1
 48/715 . فردوس2

تپه هاي ماسه 
اي به شكل 

بارخان هاي 
كوچك و 

بزرگ و به 
صورت رشته 
هاي طولي و 

عرضي و 
سيف و انواع 
سيلك نيز ديده 

مي شود، 
ارتفاع آن به 

 متر مي 90
 رسد.

ـ ارگ 11
هاي زيدان- 
بلند- نخ بيد 
 و حسن ترك

 30/606 . گناباد1

در ارگ زيدان 
تپه هاي ماسه 
اي به صورت 

رشته هاي 
طولي و 

عرضي ديده 
مي شود. 

در ارگ هاي 
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بلند و نخ بيد 
اغلب تپه ها به 

صورت 
بارخان و سيف 

مي باشند. 
ارگ حسن 

ترك بزرگترين 
ارگ منطقه 
است كه به 
صورت يك 

سيلك خود را 
نشان مي دهد 

كه در آن 
اشكال مختلف 
تپه هاي ماسه 

اي ديده مي 
 شود.

ـ ارگ 12
 كله

. خندق 1
 77/562 . فرخي2

به شكل مثلث 
نامنظم كه از 
تپه ماسه اي 
سيلك تشكيل 

شده كه در آن 
اشكال مختلف 
بارخا ن ديده 

مي شود و 
ارتفاع حداكثر 

 60تپه ها به 
 متر مي رسد.

ـ ارگ 13
ريگ 

زرين، اشك 
 زر و يزد

. كوير در 1
 05/471 انجير

ريگ زرين در 
منطقه بافق 

قرار دارد و به 
شكل امتداد 

شمال غربي 
جنوب شرقي 

در داخل 
كويري به 

همين نام به 
طول چندين ده 
كيلومتر كشيده 
شده است. از 
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انواع تپه هاي 
ماسه اي سيف، 

بارخان و در 
انتهاي ريك از 
هرم ماسه اي 

تشكيل شده 
است كه ارتفاع 

 متر 180آن به 
مي رسد، 

مساحت آن 
58/181 

كيلومتر مربع 
است. 

ريك اشك زر 
در جنوب كوير 

در انجير تا 
شهر يزد كشيده 

شده است كه 
همراه ارگ 

 67/290يزد 
كيلومتر 

مساحت دارد و 
از سيلك، سيف 
و انواع بارخان 

تشكيل شده 
 است.
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) ويژگيهاي 2ادامه جدول شماره (

 مهمترين ارگ هاي ايران

نام ارگ يا 
 ريگ

محدوده 
جغرافيايي 

در نقشه 
توپوگرافي 
1:50000 

مساحت به 
 كيلومترمربع

ويژگي هاي 
 ارگ

ـ ارگ 14
 طبس

. بشرويه 1
. خور 2
 . ابدوغي3

46/415 

از انواع تپه 
هاي ماسه اي 

بارخان سيف و 
سيلك و هرم 

هاي ماسه اي 
تشكيل گرديده 

است، هرم 
هاي ماسه اي 

به ارتفاع 
 170حداكثر 

 متر مي رسد.

ـ ارگ 15
 كرمان

. كرمان 1
 90/354 . رفسنجان2

در امتداد 
غربي شرقي 

قرار گرفته 
است اغلب تپه 

ها به شكل 
بارخان و سيف 

 مي باشند.

ـ ارگ 16
 سيستان

درياچه 
 03/323 هامون

در جنوب 
دشت سيستان 

در طرفين 
رودخانه شيله 

قرارگرفته 
است. شكل تپه 
ها به صورت 
سيلك، بارخان 
و سيف است 

نبكا از 
مهمترين اشكال 
بيابان است كه 
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درغرب 
رودخانه شيله 

و جنوب 
تاسوكي فراوان 

 يافت مي شود.

ـ ارگ 17
 36/235 بشرويه فردوس

 20در 
كيلومتري 

جنوب شرقي 
فردوس قرار 
گرفته است، 

تپه ها اغلب به 
شكل بارخان 

 مي باشند.

ـ ارگ 18
شهر سراي 
 (گاوخوني)

 96/180 نائين

تپه ها اغلب به 
شكل 

بارخان، سيف 
و سيلك مي 

باشند كه 
ارتفاع تپه ها 

متر مي 60تا 
 رسد.

ـ ساير 19
ارگهاي 

 ايران
 47/167 ترود

در محدوده 
چاله دامغان به 
صورت نواري 

نامنظم در 
امتداد شمال 

غربي- جنوب 
شرقي در طول 

 12 تا 10
كيلومتر كشيده 

شده است. شكل 
تپه ها اغلب 

بارخان، سيف 
و سيلك مي 

 باشند.
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) ويژگيهاي 2ادامه جدول شماره (
 مهمترين ارگ هاي ايران

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام ارگ يا 
 ريگ

محدوده 
جغرافيايي در 

نقشه 
توپوگرافي 
1:50000 

مساحت به 
 كيلومترمربع

ويژگي هاي 
 ارگ

ـ ساير 20
ارگ هاي 

 ايران

آجي چاي- 
ميامي غرب 

خراسان- 
حاشيه شرقي 

دشت 
مركزي- 

ارگ هاي 
شرقي در 

مرز پاكستان 
و افغانستان 

(ارگ 
 تهلاب)

4/1798 

روي مخروط 
افكنه آجي چاي 
تپه هاي ماسه 

اي نامنظم. 
در غرب 

خراسان- ماسه 
زارهاي متفرقه 

اي را تشكيل 
مي دهد كه به 

شكل بارخان و 
سيف مي 

باشند. 
حاشيه شرقي 
دشت مركزي 
مساحتي حدود 

45/540 
كيلومتر مربع 

و از اشكال 
مختلف تپه هاي 
ماسه اي تشكيل 

شده اند. 
ارگ هاي 

شرقي به شكل 
نامنظم در مرز 

پاكستان و 
افغانستان 

تشكيل گرديده 
 اند.
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 كيلومتر مربع 36000جديدترين مطالعات نشان مي دهد كه مساحت ارگ هاي ايران رقمي حدود 

مي باشد اين سطح شامل مناطق تجمع ماسه ها مي باشد و از طرف ديگر مجموع مساحتي كه به 

وسيله ناهمواري ها و پهنه هاي ماسه اي كه محدوده شهرها و روستاها و خطوط ارتباطي كشور را 

 ميليون هكتار آن 5 ميليون هكتار برآورد مي شود. از اين مقدار 13اشغال نموده اند رقمي حدود 

 شامل ماسه زارهاي فعال و بقيه شامل تپه هاي فسيل شده و يا تپه هاي تثبيت شده مي باشد.

  

 ) مساحت ماسه زارهاي در استانهاي مختلف كشور3جدول شماره (

مساحت  استان رديف
 ( هكتار)

 600 آذربايجان غربي 1
 10000 ايلام 2
 30000 تهران- قم 3
 30000 مركزي 4
 100000 بوشهر 5
 200000 فارس 6
 200000 هرمزگان 7
 200000 سمنان 8
 1200000 يزد 9

 1500000 كرمان 10
 1500000 خوزستان 11
 2500000 اصفهان 12
 2500000 سيستان و بلوچستان 13
 3000000 خراسان 14

 12970600 جمع كل
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 وضعيت كويرهاي ايرانب) 

كوير نوعي عارضة مناطق بياباني است. معمولاً كوير هميشه در پست ترين نقطة منطقه بوجود مي 

آيد. گاهي نيز ممكن است كوير به شكل ناهمواريهاي تپه ماهوري و مسلط به دشت هاي اطراف 

باشد. البته بايد توجه داشت كه امروز به غلط به هر جا كه آب نباشد كوير گفته مي شود. 

عوامل مختلفي در تشكيل كوير مؤثر مي باشند كه مهمترين آنها، شرايط آب و هوايي ، وضعيت 

ژئومرفولوژي،  رسوبات ريزدانه، املاح و نمك هاي مختلف مانند سديم، منيزيم، پتاسيم،  كلسيم و 

غيره است. 

متأسفانه در بعضي از كتاب ها و نشريات و يا حتي مقالات بعضي از پژوهشگران كلمات بيابان، 

صحرا و كوير اغلب به يك مفهوم و معادل هم بكار رفته است. 

صحرا اسم خاص سرزمين كم آب و نيمه كم آبي در شمال آفريقاست كه از اقيانوس اطلس تا 

كشور مصر گسترش داشته و شرايط ويژه خود را دارد و مفهوم آن براي آفريقائيان و پژوهشگران 

نواحي خشك مفهوم خاصي مانند جازموريان- لوت- بجستان، مسيله و ... براي ما ايرانيان است. 

از طرف ديگر كلمة صحرا تقريباً در سراسر ايان بويژه بين روستائيان يكي از پرمصرف ترين كلمات روز 

به شمار ميرود. صحراي روستائي، باغ و مزرعه و زمين هاي زيركشت يا مراتعي است كه حيات 

روستايي و اقتصاد كشاورزي به آن وابسته است و حتي شايد بيابان هم بخشي از صحراي آنهاست. 

اما ما خوب مي دانيم كه چنين سرزمين هايي تفاوت هاي فاحشي با بيابان دارند. 
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گاه كلمة كوير نيز معادل بيابان بكار رفته است. كوير پديده اي خاك شناسي است و در شرايط 

خاصي تشكيل و توسعه مي يابد. از آنجا كه شرايط حاكم بر بيابان ها اغلب مساعد پيدايش كوير 

است و اين دو پديده بيشتر با هم وجود دارند، احتمالاً چنين توهمي بوجود آورده است. 

هر جا كه بافت خاك ريز دانه و نمك به مفهوم عام وجود داشته باشد با حضور آب به هر شكل، كوير 

تشكيل مي شود از سوي ديگرهر تغييري در ميزان و تركيب كاني شناسي نمك حاصل شود با نوع 

جديدي از كوير روبرو خواهيم بود. 

به همين دليل كويرها اقسام متفاوتي دارند. عامل زمان نيز در تغيير و تحول كوير دخالت دارد. لذا 

از نظر پيكرشناسي زمين نيز كويرها مورد توجه مي باشند. در واقع كوير عارضه اي در يك بيابان است 

نه خود بيابان، گاهي وسعت كمي از يك بيابان را شامل است (دشت لوت) و زماني به خاطر 

. ميدهدماننددشتكوير   گسترش فراوان حتي نام خود را به بيابان

 قانون حفاظت 34 مادة 5 دستورالعمل تشخيص اراضي تبصرة 3در ماده 

نين آمده است. بهرهبرداريازجنگلهاومراتعكشورتعريفكويرچ  و

اراضي كويري، پسترين نقاط اراضي بياباني است كه داراي سخت ترين شرايط محيطي بوده و بطور 

كلي توان توليد بيولوژيكي نداشته باشد. 

به هر حال بايد در نظر داشت كه بيابان يك اكوسيستم است و عارضه هاي كوير و ماسه هاي روان 

جزيي از اين اكوسيستم مي باشد. 
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قشرهاي نمك به شكل پوششي سطح كوير را مي پوشانند. تشكيلات آن مربوط به نحوة عمل 

فرسايش در سازندهاي نمكدار ميوسن مي باشد كه جريان هاي آبي از مناطق كوهستاني سرچشمه 

مي گيرد و بعد از هر طغيان در منطقة كوير، تبخير و موجب اضافه شدن پوشش جديد بر روي قشر 

قبلي مي گردد. بايد توجه داشت كه فرايند تبخير هميشه غالب مي باشد. ولي در حالت استثنايي كه 

تبخير ضعيف و جريان هاي آبي كافي باشد در اين صورت در منطقه درياچه هاي كم عمق همراه 

جلگه هاي رسي تشكيل مي شود. 

برخي ازرخساره هاي كويري عبارتند از: 

الف) رخسارة منطقه مرطوب 

ب) رخسارة منطقة شوره زار يا كوير (سبخا) 

ج) رخسارة درياچه كوير (درياچه شور) 

د) رخسارة ناهمواري عينكي. 

  

عرصه وسيع مناطق بياباني وكويري ايران ولزوم شناخت هرچه بيشتر اين مناطق به منظور برنامه 

ريزي واستفاده بهينه وهمچنين جلوگيري از پيشروي آنها سبب شده است تا دست اندركاران وصاحب 

نظران بانوشتن مقالات وياتشكيل گردهمايي ها وسمينارها دراين مورد به بحث وتبادل 

نظربپردازند.اماچيزي كه تابه حال به آن دقت كافي مبذول نشده ارائه تعريفي صحيح ازكوير ومناطق 

كويري ويا تفكيك دوناحيه بيابان وكوير بوده است.شايد اين سئوال پيش آيد كه جدابودن اين دو 
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واژه از هم چه چيزي را عوض كرده وياچه مشكلي را حل مي كند.ولي آنچه مي توان گفت اين است 

كه در هرنوع مريضي ابتدا بايد نوع مرض راتشخيص داد وسپس اقدام به تجويز داروكرد.به اين 

ترتيب بيابان وكوير هم دونوع مريضي مناطق خشك است كه ابتدا بايد چگونگي پيدايش آن را 

تشخيص داده وسپس به مبارزه پرداخت.وچه بسا نوع مبارزه با يكديگر تفاوت داشته باشد با اين 

توضيح كوتاه بايد ببينيم كويرچگونه جايي است. 

  

به چه مناطقي كويرگفته مي شود: 

كويربه زمينهاي گلي ،شورونمكزاري گفته مي شودكه اشباع ازاملاح ونمكهاي مختلف بوده وبراي 

زراعت مناسب نمي باشند.هرجاكه بافت خاك ريز دانه ونمك به مفهوم عام وجود داشته باشد 

باحضور آب به هرشكل(باران،سطحي وزيرزميني)كوير تشكيل مي شود و معمولا درانتهاي مسيل ها 

ودرپست ترين نقطه يك حوضه قراردارد، ازآنجا كه شرايط حاكم بربيابانها اغلب مساعد پيدايش 

كويراست لذا اين دوپديده بيشتر با هم وجود دارند.درواقع كويرعارضه اي در يك بيابان است نه 

خودبيابان. 

  

: پيدايش كوير

درتشكيل زمينهاي شور وكويرهاي نمك عوامل بيشماري در طول دوران هاي زمين شناسي دخالت 

داشته اندكه به طورخلاصه به چندموردازآنها اشاره مي شود: 
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-چون زهكش سيلابها هنگام عبور ازتشكيلات نمكدار كه عمدتا مربوط به دوران سوم زمين شناسي 1

مي باشند به طرف گودترين نقطه حوضه آبخيز سرازيرمي شود املاح محلول را درخودحل كرده وبه 

چاله هاحمل مي كنند.اين املاح پس از تبخير در سطح زمين رسوب مي نمايند ودرنتيجه خاك آن 

نقاط شور شده وكوير ايجاد مي شود به طوريكه هيچ گونه گياهي نمي تواند درآنجا رشد نمايد.مانند 

كويردامغان- كوير نمك بجستان-كويرسبزوار-كويرشوره گزهامون و... 

-املاح نمك در ساختمان خاك منطقه موجود بوده وبه دليل تبخيرشديد از طبقات زيرين در نتيجه 2

خاصيت شعريه، به سطح منتقل مي شودوكوير ايجادمي شود. 

- ممكن است به دليل وجودگنبدهاي نمكي در منطقه وتخريب آن به تدريج كويرايجادگردد. انواع 3

مختلفي از اين گونه كويرها درنقاط مختلف ايران به صورت بزرگ وكوچك ديده مي شود.بعضي ازآنها 

به صورت باتلاق درطول سال از رودخانه ها تغذيه شده وآبدارمي باشند(باتلاق گاوخوني، جازموريان 

و...)وبعضي ديگر چون كويرهاي سيرجان وبجستان با وجودآبدار بودن در زير پوشش هاي قطور نمك 

تقريبا به صورت مرده بوده وبه طورمحدود درسالهاي پرباران بخشي ازپهنه هاي آنهاغرق آب مي 

شوند. 

به اين ترتيب مي توان گفت كه درپيدايش كوير باتعريف فوق، انسان دخالتي نداشته بلكه بيشتر 

وضعيت زمين ساختي وژئومرفولوژي منطقه موثر است ولي انسان به طورناخواسته با اهمال باعث 

پيشروي كويرمي شود. 
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: چگونگي پيشروي كوير

عامل گسترش كوير رابايد درفاكتورهايي كه شوري منابع آب وخاك را سبب مي شوند بررسي 

كرد.بايدتوجه داشت در فلات خشك ايران آنجايي كه شوري منابع آب وخاك از حدبحراني 

خودتجاوزكند به معني ظهور شرايط كويري است وبالاخره باپيشرفت بدون برگشت درجه شوري به 

غالب شدن مطلق كويرخواهدانجاميد. 

گسترش شوري درفلات ايران تنها به پهنه هاي پوشيده ازنمك تحت عنوان كفه ها وباتلاق هاي 

نمك وسفره هاي آب شور زيرزميني محدودنيست، بزرگترين مشكل وجودتشكيلات زمين شناسي 

محتوي رسوبات تبخيري چون گچ ونمك مي باشد كه تقريبا دراكثر نقاط ايران وجود دارد.به طوركلي 

كويرهاي نمكي به صورت مركز اصلي پخش نمك عمل مي كنند كه دربخش سطحي توسط آب 

واحيانا باد ودرقسمت عمقي به وسيله نفوذ جريان آب شور اثرات مخرب خود را درزمين هاي اطراف 

برجاي مي گذارد. 

  

راههاي پيشروي كوير: 

-برداشت بي رويه ازآبهاي زيرزميني حاشيه كوير: 1

دراثر اين كار علاوه برافت شديد سطح سفره هاي زيرزميني بحران ديگر به صورت شور شدن ذخائر آبي 

را بايد يادآور شدكه به علت برهم خوردن تعادل بين آب شور وشيرين سبب پيشروي جبهه هاي آب 

شور دربستر آب شيرين سفره هاي زيرزميني مي شوند.افزايش تدريجي درجه شوري آب زيرزميني در 
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دست بهره برداري،آغازي جدي براي نمك زايي ونهايتا تخريب منابع اراضي درجهت كويري شدن مي 

باشد. 

خطرشورشدن اراضي درسواحل دريا به علت برداشت بي رويه از آب هاي زيرزميني نيز وجود دارد البته 

درسواحل درياي مازندران به علت شرايط آب وهوايي مرطوب امكان تجمع املاح محلول در دشت 

هاي ساحلي بسيار محدوداست ولي تجمع نمك در سواحل خليج فارس ودرياي عمان درجنوب كشور 

با توجه به شرايط آب وهوايي به شدت گرم، تبخير بالا ونزولات جوي اندكي از طرف دريابه طرف 

ساحل روبه افزايش است. 

  

-آب هاي جاري سطحي وباران: 2

باران هاي سيل آسا وكمياب درمناطق خشك مي توانند با ايجاد سيلاب، رسوبات نمكدار وگچي را از 

ارتفاعات تا انتهاي مسيل حمل نمايند.همچنين آب هاي جاري سطحي با وجود ناچيز وضعيف بودن 

قادرند با شستشوي تدريجي گنبدهاي نمك واقع درسطح زمين يامعادن نمك در حال استخراج 

مناطق وسيع تحت نفوذ خود را آلوده به شوري سازند.اين شستشوي تدريجي در درازمدت منتهي به 

كويري شدن منطقه مي شود. 

-باتلاق ها: 3

باتلاق هاي نمك كه درانتهاي حوضه هاي آبريز آبهاي شور قراردارند وبه صورت كويرنمك درآمده اند 

مي توانند ازطريق پذيرش آب هاي شور وتوسعه سطح خود وتبخير مجددآب بردامنه كوير بيفزايند. 
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-بادوطوفان: 4

دربعضي مناطق كه قشرسطحي وشوركفه كويرها به صورت پودرنمك مي باشند(كويرهاي 

سديمي)بادمي تواند به عنوان يك عامل حمل نمك در كوير به حساب آيد زيرا باد قادراست اين 

ذرات را به نقاط اطراف وحتي دوردست حمل نمايد. 

مسلما در اين نقل وانتقالات، اراضي مناسب ومساعدكشت وكار مسيرخودرا آلوده به شوري 

خواهدكرد، بادوطوفان دراقيانوسها ودرياها نيز اين كار را به وسيله قطرات بسيار ريز آب حاصل 

ازامواج مي تواند انجام دهند.براساس اندازه گيري هايي كه درجنوب فرانسه انجام شده است سالانه 

 گرم كلرور سديم از پديده قطرات آب دريا آلوده به شوري مي شودكه 43 تا25درهرمترمربع زمين

. وجودميآيد درطي ساليان دراز وتكرار اين عمل اراضي شور وكويري به

عوامل ديگري نيزهمچون گرمي وخشكي هوا وبالاآمدن آب شور، گنبدهاي نمكي، آبياري اراضي با 

آب شورو...درپيشروي كوير دخالت دارندكه براي جلوگيري از اطاله كلام فرصت تشريح يكايك 

آنهانمي باشد. 
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 تنوع خانه هاي روستايي در اقليم خشك كوير 

 

عوامل گوناگوني چون توپوگرافي، ويژگي هاي اقليمي، قابليت هاي اقتصادي، معيشت، منابع آب 

و... در سرزمين پهناور ايران موجب پديدار شدن بافت هاي روستايي متفاوتي از نظر شكل گيري 

كالبدي شده است. 

امنه دربخشيازاينپهنهگسترده،روستابافتمنسجموبههمپيچيدهايازخانههايياستكهبهصورتپلكانيبرد    

شيب كوه ها قرار گرفته اند. اين نوع روستاها را بيشتر در نواحي كوهستاني مشاهده مي كنيم. 

روستاي ماسوله در گيلان، ابيانه در كاشان و پاوه در كرمانشاه نمونه هاي خوبي براي اينگونه بافت 

هاي روستايي هستند. در جاي ديگر خانه هاي روستايي در دل كوه ها به صورت دستكند ساخته شده و 

خطوط ارتباطي دشوار و پيچيده اي آنها را به يكديگر متصل مي كند. همچون روستاي كندوان در 
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آذربايجان و ميمند در كرمان. نمونه ديگري از روستا، قلعه مستحكمي است كه واحدهاي مسكوني 

در درون آن به هم تنيده شده اند. اينگونه روستاها را در نواحي مركزي و كويري ايران در ميان دشت 

ها و جلگه ها مي توان مشاهده كرد. در نواحي ديگري از كشورمان روستا مجموعه اي از خانه هاي 

منفرد است كه در ميان كشتزار ها پراكنده شده اند. اينگونه از بافت هاي روستايي در حاشيه درياي 

خزر به وفور مشاهده مي شود. فراواني در تراكم كالبدي روستاها مي تواند شاهد مناسبي براي 

شناسايي ماهيت آبادي و همچنين تفاوت هاي اجتماعي و اقتصادي موجود در آن باشد. بافت 

كالبدي روستايي ممكن است نتيجه يك روند شكل پذيري مبتني بر برنامه يا حاصل گسترش خود به 

خودي باشد. ميزان نظم يا بي نظمي در شكل سكونتگاه هاي روستايي به بهترين شكل نشانگر نقش 

برنامه ريزي در نحوه استقرار آن روستا به شمار مي رود. 

     

 گونههايبافتروستاييبراساسشكلاستقرار*     

گونهاول،روستاهايمتمركزومنسجمهستندكهدراينتيپروستاها،خانههابهيكديگرچسبيدهومنظربصريم    

دون فضاي خالي است. مزرعه كه محل كار عموم روستاييان است از واحدهاي تمركزيدارندكهعمدتابً

مسكوني جدا بوده و اغلب فاصله نسبتاً زيادي با محل سكونت دارد. عواملي چون امنيت و دفاع، 

وجود منابع دائمي آب، شيب زمين و... را مي توان در شكل گيري اينگونه روستاها دخيل دانست. در 

مناطق خشك و كويري يكي از علل عمده اين تمركز، وجود قنوات يا چشمه هاي دائمي است. از 

طرف ديگر امنيت و دفاع در برابر اقوام، اشرار و حيوانات وحشي موجب تمركز مساكن و اتكاي 
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ساكنين به يكديگر مي شود. حتي در برخي موارد با ساخت برج و بارويي در اطراف سكونتگاه، روستاي 

قلعه اي بوجود مي آيد. گونه دوم روستاهاي گسسته و پراكنده هستند. در اينگونه از روستاها، 

ساكنين ترجيح مي دهند خانه هاي خود را در ميان كشتزارهاي خود بنا كنند. از ويژگي هاي اين تيپ 

روستاها، نزديكي محل سكونت به مزارع و مشخص بودن حدود مالكيت اراضي است. اين روستاها 

اغلب در مناطق شمالي كشور و حاشيه درياي خزر قابل بررسي هستند. گونه آخر روستاهاي تركيبي را 

شامل مي شود كه اينگونه روستاها را مي توان تركيبي از روستاهاي متمركز و پراكنده دانست. 

شكل گيري اين تيپ روستاها ناشي از دخالت عوامل طبيعي و يا انساني است. بطور مثال وجود 

رودخانه و استقرار سكونتگاه هاي روستايي در حاشيه رود و يا در امتداد كف دره ها و راه هاي اصلي 

كه موجب پديد آمدن روستاها با الگوي خطي مي شود. 

     
 

 )نمونهموردييزد ( تنوعكالبديروستاهاياقليمگرموخشككويري*    

روستا و آبادي با تنوع بسيار از نظر اقليمي و جغرافيايي است. در اين 5000استانيزددارايحدوداً    

شهر و روستاهاي اطراف ساختمايه غالب خشت و گل است. البته با توجه به وجود ارتفاعات شيركوه 

در غرب يزد، در برخي از دره هاي اين كوه آبادي هاي سرسبزي نيز وجود دارد. با يك مطالعه و بررسي 

كلي مي توان از نظر ريخت شناسي، تنوع در بافت روستاهاي يزد را به گونه هاي زير بيان كرد: 

روستاهاي دشتي و روستاهاي كوهپايه اي از لحاظ جغرافيايي و روستاهاي باغ محله اي و روستاهاي 

قلعه اي از نظر الگوي كالبدي. روستاها و آبادي هاي واقع در دشت خشك و كويري يزد را مي توان در 
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گروه عنوان كرد. نخست روستاهاي كوچكي كه در كنار يك قلعه قديمي ساخته شده اند، مانند 2

عزآباد، زارچ، سرو سفلي. خود اين آبادي ها داراي بارو نبوده و در مواقع ضروري اهالي به قلعه ها پناه 

مي برده اند. ديگري روستاهاي بزرگ و كوچكي هستند مانند يزد، اردكان، ابرقوه، عقدا و... كه داراي 

بارو، كهندژ، شارستان و در مواقعي ربض (حومه) بوده اند. اردكان شهري با بافتي كهن و متراكم در 

جوار كوير نامدار اردكان واقع شده است. قديمي ترين محله آن به نام ميدان قلعه معروف است 

كه قلعه كهن شهر در آن قسمت بنا گشته و محله چرخاب كه يكي از با شكوه ترين نمونه هاي 

معماري مسكوني در كوير است. برخي آبادي ها مانند خرانق كاملاً به شكل قلعه ساخته شده و 

زندگي در آن تا دوران معاصر ادامه داشته است. خرانق روستايي كوچك و نسبتاً سرسبز و خرم، بين 

راه يزد- طبس است و از چند جهت محصور در كوه ها ويك رودخانه فصلي است. همه عناصر اين 

قلعه، روستا شامل: خانه، مسجد، حسينيه، حمام و ساير ابنيه به شكلي فشرده در چند طبقه كنار هم 

قرار گرفته است. در راه يزد- كرمان تعدادي مزرعه هاي مسكوني وجود دارد كه ساكنان آن در قلعه 

اي ساكن هستند و در زمين هاي زراعي مجاور آن به كشاورزي مشغول هستند. روستاها و آبادي 

هاي كوهپايه اي واقع در دامنه هاي شيركوه، در دل شيب ارتفاعات شكل گرفته است و طبيعتي 

سرسبز و آباد دارد كه محلي مناسب براي گذراندن روزهاي گرم تابستان است. اين روستاها از نظر 

تقسيمات سياسي استان بيشتر در مرز شهرستان هاي تفت و مهريزقرار دارند. آبادي هاي كوچك 

چك چك در اردكان و پيرناركي در مهريز در دامنه كوه و به شكل پلكاني ساخته شده اند. روستاهاي 

اسلاميه، منشاد، ده بالا، بنادك السادات و طزرجان را مي توان به عنوان روستاهاي مهم كوهپايه اي 
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يزد نام برد.روستاهاي باغ محله اي را مي توان به شهرهاي تفت، مهريز و تا حدودي ميبد نسبت داد. 

شهر زيبا و باستاني تفت بر دامنه شيركوه و بر سر راه يزد- ابرقو- شيراز ساخته شده است. يك 

محله بزرگ سردسير و گرمسير تقسيم كرده است. 2رودخانه فصلي و كوه هاي اطراف، شهر تفت را به 

اين محلات در دل باغ ها و مزارع جاي گرفته اند و از سوي كوچه باغ هاي زيبا با هم ارتباط دارند. 

ميبدكهن هر چند در ابتداي شكل گيري داراي كهندژ و بافتي متراكم بوده ولي به مرور زمان با الحاق 

آبادي هاي واقع در بيرون آن تبديل به يك باغ شهر شده است. هسته اوليه ميبد، نارين قلعه با برج 

محله بالا، پايين و كوچك تقسيم مي 3و باروي تو در تو بوده، به طوري كه محلات پيرامون كهندژ به 

شود. در مجموع بافت كالبدي محله بالامتراكم بوده و محله پايين آن بافتي بازتر دارد. محله كوچك 

محله فوق بافت متفرق تري دارد و باغ ها و زمين هاي زراعي در آن بيشتر ديده مي شود. 2نسبت به 

روستاي بزرگ به نام هاي 5باغ شهر تاريخي مهريز در جنوب شرقي يزد واقع شده و از پيوستن 

بغدادآباد، مهرپادين، مزويرآباد، منگاباد و استهريج پديد آمده است. از نظر شكل و الگوي استقرار 

بخش عمده قابل بررسي است. ابتدا بخشي كه در سمت غرب شهرستان و دامنه هاي شيركوه 2در 

قرار دارد و آب و هوا و اقليمي نسبتاً سرد و نيمه كوهستاني دارد. بخش ديگر در سمت كوير و در 

نزديكي راه يزد- كرمان شكل گرفته و داراي اقليم گرم و خشك كويري است. اين تنوع مكاني در 

استقرار سكونتگاه ها موجب به وجود آمدن گونه هاي مختلف بافت روستايي شده است. اغلب 

واحد هاي مسكوني در محلات مهريز به صورت خانه باغ اند و از لحاظ منابع آب در شرايط بسيار 

مساعدي هستند. وجود قنوات متعدد و عبور آنها از گذرها، موجب به وجود آمدن كوچه باغ هاي 
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بسيار زيبا در شهر شده است. به طور كلي از لحاظ موقعيت و نحوه استقرار، روستاهاي مهريز را مي 

گروه عمده روستاها و آبادي هاي كويري، دشتي و روستاهاي كوهپايه اي تفكيك كرد. با 2توان به 

وجود اين كه مهريز در يكي از كويري ترين استان هاي كشور قرار دارد ولي در معماري و بافت كالبدي 

برخي از آبادي هاي آن تاثير ارتفاعات شيركوه به خوبي مشاهده مي شود. در اين شهرستان بخش 

زيادي از دهستان ميانكوه، ارنان و تنگ چنار كه در جانب غرب واقع شده اند، داراي الگوي كوهپايه 

اي هستند. ساختمايه عمده در ساخت اين آبادي ها سنگ، چوب و گل است و از نظر تيپ شناسي 

مسكن به كلي با گونه هاي معماري مسكوني كويري متفاوت است. از لحاظ كالبدي، بافتي تقريباً 

گسسته و پراكنده دارند و تراكم گونه هاي كويري درآن ديده نمي شود.پوشش آسمانه اغلب ابنيه 

مسطح است و ميانسراها بسيار كوچك تعبيه شده اند. از نظر معيشتي باغداري و دامداري بر 

كشاورزي چيره است. روستاهاي طزنج، منشاد، فخرآباد، بنادك السادات، ابراهيم آباد و تنگ چنار 

نمونه اينگونه روستاها در مهريز هستند. در جانب شرق، شمال شرق و جنوب شهرستان، بافت 

كالبدي روستاها و آبادي ها كاملاً از الگوي كويري تبعيت مي كند. اين تيپ روستاها اغلب داراي 

بافت كالبدي منسجم و متراكمي هستند و ساختمايه عمده و مورد استفاده در ساخت ساختمان 

خشت و گل است. پوشش آسمانه ابنيه گنبدي است و خانه ها داراي تالار، ميانسرا و بخش هاي 

تابستانه و زمستانه هستند. با وجوداستقرار در كوير، به علت وجود قنوات متعدد و چشمه هاي 

دائمي اينگونه آبادي ها بسيار سرسبز و خرم هستند و معيشت بيشتر ساكنان آن بر پايه كشاورزي 
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است و در كنار زراعت به باغباني نيز مشغول هستند. روستاهاي بهادران، خورميز عليا و سفلي، مدوار، 

 سريزد، هرفته و باغ دهوك نمونه هاي بسيار مناسبي براي معرفي اينگونه آبادي ها در مهريز هستند.

  

ارزشهاي ازياد رفته معماري ايران در بهينه سازي مصرف انرژي 

 

 

يكي از پايه هاي شكل گيري معماري ايراني، اقليم مي باشد . كه براين اساس معماري مناطق 

كويري ، گرم ، مرطوب ، سرد هويت وساختار خود را مي يافت و بر كالبد آنها معنا مي بخشيد . اما 

در جريان معماري به اصطلاح مدرن كه صرفا به قول نيچه رفتاري گله اي بيش نبود. باعث ازدست 

رفتن گوهر ناب معماري ايراني كه در قرنها ممارست به ايدآلهاي زمان و مكان دست يافته بودند 

پس زديم و خودباخته معماري بدون محتوا گشته ايم . حال پس از تاراج معماري در انديشه انيم تا 

با عناويني چون معماري پايدار ، بهينه سازي و غيره كه خود نيز تقليدي بيش از ديگران نيست، 

هويت ازدست رفته را به بناها و شهرهايمان بازگردانيم. ولي به قول حسن فتحي شايسته است . 

قبل از ايجاد يا ارائه ي راه حل هاي مكانيكي ابتدا بايد راه حل هاي سنتي درمعماري محلي را ارزيابي 

كرد: آنگاه اين روش ها را پذيرفت يا براي تطبيق با ملزمات مدرن و پيشرفته آنها را اصلاح كرد. .. 

اين فرايند مي بايست بر پيشرفت هاي جديد درعلوم انساني و فيزيك و نيز علوم همچون فن آوري 

مصالح ، آيروديناميك ، هواشناسي و فيزيولوژي مبتني باشد. 
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در اين مقاله سعي كرده ايم براي بيان ارزشهاي اقليمي معماري ايراني با ارائه چار چوب نظري ؛ به 

بررسي معماري سنتي دو اقليم از چهار اقليم ايران مي پردازيم : 

- معماري منطقه معتدل و مرطوب : معماري بومي- روستايي گيلان 

 

- معماري منطقه گرم و خشك: معماري بافت مسكوني يزد 

 كارشناسانارشدمعماري،دانشكدههنرومعماري،دانشگاهشيراز  عبدالمجيد نورتقاني و روح اله رحيمي

انسان همواره در طول تاريخ سعي مينمايد به منظور ايجاد سرپناهي امن براي سكونت، آنرا با 

محيط پيرامون خود هماهنگ سازد تا بتواند شرايط مناسبي براي ادامه حيات خويش ايجاد كند و در 

حقيقت شرايط جغرافيايي، اقليمي نيز در شكلگيري اين فضاي زيست، دخالت مستقيمي دارد. 

در ايران به علت دارا بودن، چهار اقليم متفاوت گرم و مرطوب، گرم و خشك، معتدل و مرطوب و 

سرد، معماريهاي متفاوتي (به ويژه در طراحي مسكن بومي) هماهنگ با اقليم بوجود آمده در چنين 

فضاهاي ساخته شدهاي، بكارگيري مصالح بومي كه كمترين تأثير نامطلوب بر محيط را دارند و 

همچنين كاهش ميزان انرژي مصرفي با استفاده از مصالح محلي، موجب پايداري محيط زيست و 

افزايش دوام بناها گرديدهاند. از اين رو در اين مبحث، سعي بر آن است تا بتوانيم معماري بومي 

ايران را در اقليمهاي متفاوت با توجه به پايداري محيط و صرفهجويي در مصرف انرژي بررسي نموده و 

معايب معماري جديد در هر اقليم را از نظر مواردي همچون به كارگيري مصالح ناهماهنگ با شرايط 
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منطقه، طراحي نامناسب بنا، عدم صرفهجويي در مصرف انرژي و تخريب محيط به صورت اجمالي 

مورد ارزيابي قرار دهيم. 

 

چگونگي برخورد با طبيعت و معماري در آن، واكنشي است كه هر انساني در نقاط مختلف كره زمين 

داشته و خواهد داشت و معماري با ارزش باقي مانده از دوران گذشته نشان دهنده فائق آمدن او 

. ميباشد…به صورت كامل يا ناقص بر عواملي همچون مسائل اقليمي، آب و هوا و 

 كه وفرهنگميباشيم ازاينجاستكهماشاهدمعماريبوميگوناگونيدركشورهايمختلفجهانهمخوانبااقليم

ويژگيهاي خاص منطقه خود را نشان ميدهند. در ايران به علت دارا بودن شرايط گوناگون اقليم و 

فرهنگ، ويژگي خاصي دارد و معماريهاي متفاوتي هماهنگ با اقليم در آن به وجود آمده است. لذا 

به منظور بررسي معماري سنتي هر اقليم، به ويژه طراحي مسكن بومي، نكاتي را مدنظر قرار 

دادهايم كه شامل موارد ذيل ميباشند:الف- خصوصيات اقليمي هر منطقه چه تأثيري بر معماري 

آن منطقه خواهد گذاشت؟ 

ب- نحوه بكارگيري مصالح بومي و انرژيهاي قابل تجديد در معماري هر منطقه با توجه به شرايط 

اقليمي به چه صورت ميباشد؟ 

ج- آيا در ساخت و سازهاي هر منطقه حفظ محيط زيست و صرفهجويي در مصرف انرژي مورد توجه 

قرار ميگيرد؟ 

 مروريبرادبيات 
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بهمنظورارائهديدگاهصاحبنظرانيكهدرزمينهبررسيمعماريسنتيايراندرارتباطباميزانانطباقآنهاباشرايطاقلي

 نمودهايم كه پس از ارائه مطالب، در اين انتخاب ميوساختوسازپايدارتحقيقكردهاند،گزيدهايازنظراترا

بخش در مبحث چارچوب نظري، موضوعات مطرح شده را مورد ارزيابي قرار خواهيم داد. 

- داراب ديبا و شهريار يقيني : ايشان در مطالعات خود به بررسي معماري بومي گيلان «در چارچوب 

مطالعه معماري سنتي ايران، بر اساس شرايط محيطي» پرداخته و در ابتدا به بررسي طراحي مسكن 

در خطه گيلان اشاره نموده و با توجه به موقعيت محيط پيرامون بناهاي مسكوني چند تيپ از 

الگوي مسكن را مورد ارزيابي قرار دادهاند. سپس با بررسي فضاهاي داخلي خانههاي سنتي گيلان، 

فضاي معماري را به سه دسته تقسيم نمودهاند: 

الف- فضاهاي بسته شامل اتاقها. 

ب- فضاهاي نيمه باز شامل ايوانها. 

ج- فضاهاي باز كه شامل محدوده حياط پيرامون خانه ميباشد كه «اهميتي به اندازه بقيه خانه 

دارد». ايشان در بخشي ديگر از مطالعه خود هشت ويژگي كلي معماري روستايي گيلان را برشمرده و 

در نهايت با بيان مشكلات ساختمانهاي امروزي، اشاره مينمايند كه «معماري جديد بايد حتماً از 

مصالح رايج در محل استفاده نمايد و محدوديتهاي اقليم را به دقت در نظر گيرد». 

چار چوب نظري 

با در نظر گرفتن تحقيقات متعددي كه در زمينه طراحي بنا با توجه به شرايط اقليمي صورت گرفته 

بايستي به اين نكته اشاره نمود كه در مطالعات انجام شده، مبحث ساخت و ساز پايدار در ارتباط با 
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بناهاي سنتي ايران به صورت موضوعي خاص مدنظر قرار نگرفته و همواره به چگونگي ساخت بناهاي 

گذشته در تطابق با شرايط اقليمي پيرامون آنها در مناطق مختلف پرداخته شده است. در برخي از 

هاي قابل تجديد و عدم  مطالعات نيز به اهميت مسئله انرژي در بنا و چگونگي به كارگيري انرژي

هاي فناپذير اشاره شده و يا به طور اخص به اين نكته پرداخته شده است. از اين رو  استفاده از انرژي

آوري شده و در قالب دو اقليم از چهار  در اين تحقيق تمامي نظرات و مطالعات جمع

هاي معماري سنتي ايران در ارتباط  هاي موردي در شهرها، ويژگي يران با توجه به نمونهمتفاوتا اقليم

با مقوله پايداري مورد بررسي قرار گرفته است. 

روش 

در دو اقليم ايران، معماري سنتي 

 شد. چرا گرموخشك،معتدلومرطوب،ازنظرساختوسازدررابطهبااقليموشرايطپايداريبررسيخواهد مناطق

كه تيپولوژي بنا و يا به عبارتي مسكن در مناطق گوناگون، حاكي از تاثير پذيري آن از عوامل 

باشند. همچنين معايب معماري جديد در هر اقليم، از نظر  محيطي- اقليمي و حتي فرهنگي مي

جويي در مصرف  استفاده از مصالح ناهماهنگ با شرايط منطقه، طراحي نا مناسب بنا و عدم صرفه

بندي و ارائه  نماييم و در انتها به جمع انرژي و تخريب محيط زيست را به صورت اجمالي مطرح مي

پردازيم.  آوري جديد مي جويي انرژي ساختمان با توجه به فن راهبردهايي در صرفه

  اقليم)2بررسي معماري سنتي ايران با توجه به ساخت و ساز پايدار در اقليم هاي ايران (
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معماري منطقه معتدل و مرطوب 

به منظور بررسي ساخت و ساز در اين اقليم، منطقه گيلان در نظر گرفته شده است. از اين رو در 

پردازيم.  ادامه بحث به تحليل معماري سنتي اين منطقه مي

ترين منطقه شمالي ايران است و داراي رطوبت زياد و گرماي هوا در  اقليم گيلان اين منطقه پرباران

گيري معماري در اين  تابستان باشد، از اين رو «باران مداوم و رطوبت نسبي زياد، عامل اصلي شكل

سرزمين است». 

هاي معماري بومي اين منطقه، اين بناها از نظر نوع مصالح ساختماني و  به منظور بررسي ويژگي

تأثير باد و نور خورشيد بر آنها و چگونگي نسبت به اين عوامل و ساختار فضائيشان مورد مطالعه 

قرار خواهند گرفت. 

باشد كه  گيري معماري بومي گيلان بر مبناي مدولهايي از مربع مي الف) ساختار فضايي بنا: «شكل

به صورت خطي در امتداد شرق- غرب و عمود بر جريان باد» توسعه يافته است، اين گونه 

هاي آن، داشتن ارتباط بصري و فيزيكي  باشد كه از ويژگي گرا مي اي از معماري برون گيري نمونه شكل

باشد كه ما در معماري بومي  مستقيم با فضاي بيرون خانه، نداشتن حياط و گسترش در ارتفاع مي

باشيم. قابل ذكر است كه بناها در فضاهايي باز سبز «گياهي» قرار مي گيرند  گيلان شاهد آن مي

ب) تأثير جريان هوا و نور خورشيد بر بنا: 

دار تا نزديكي كف زمين در  به منظور جلوگيري از نفوذ باران به داخل ساختمان توسط باد، سقف شيب

يابد. همچنين به منظور ممانعت از نفوذ  يك يا دو طرف بنا كه در سمت باد قرار دارد ادامه مي
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رطوبت از سطح زمين به داخل بنا، سطح آن بالاتر از زمين قرار گرفته و در فضاي بين كف و زمين 

جريان هوا موجب تبخير رطوبت و تهويه هوا شده وسبب خشك و قابل استفاده شدن كف ساختمان 

شود.  مي

دار هستند.  هاي شيب هاي برنج عناصر اصلي تشكيل دهنده پوشش سقف ج) مصالح ساختماني: ساقه

شود و  ها نيز استفاده مي باشد كه از آن در بدنه اسكلت بنا و در واقع ايستايي ساختمان از چوب مي

شود و از مصالح ديگري همچون سنگ، خشت و  اندود مي پوشش نهايي آن با خشت است و گل

هاي تماماً چوبي استفاده شده است. همانگونه كه بيان گرديد تمامي  سفال نيز در كنار ساختمان

باشد كه موجب كاهش انرژي در حمل و نقل  مصالح بكار رفته در بنا از مصالح موجود در محل مي

مصالح از نقاط ديگر شده است. 

  ويژگيهاي معماري جديد گيلان:

هايي با سازه فلزي  باشيم و در عوض ساختمان امروزهديگرماشاهدمعماريبوميوسنتيدراينمنطقهنمي

دار با فرمهايي به اصطلاح هنرمندانه با پيروي كوركورانه از  هاي شيب يا بتني، پوشش آجري و سقف

معماري بيگانگان و تفكيك فضاهاي داخلي تنها به منظور پاسخ به نيازسرپناه خانواده، جايگزين 

اند و همين نكات موجب از دست دادن هويت معماري بومي منطبق  هاي پيشين بناها گشته ويژگي

اند كه يكي از پيامهاي اصلي شيوه جديد معماري، بالا بودن هزينه ساخت و افزايش  با محيط شده

هاي غير قابل تجديد(و يا فسيلي) به منظور گرمايش و سرمايش است كه علت  استفاده از انرژي

باشد.  اصلي آن عدم استفاده از مصالح بومي مي
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انطباق معماري جديد با معماري بومي گيلان: 

شايد ايجاد معماري بومي در حال حاضر از نظر استحكام و دوام و همچنين نيازهاي امروزي ساكنين 

دهنده آن، مصالح  توان با استفاده صحيح از اصول معماري و عوامل تشكيل پاسخگو نباشد، اما مي

بومي، همچون «چوب و (پيش ساخته نمودن) و اجرا دقيق آن در بنا و اتصالات بهتر، عمر اين 

ساختمانها را افزايش داده تا از اين طريق اجراي آن آسانتر و سريعتر صورت گيرد و ديگر به هزينه 

كمتري به منظور ساخت و تعمير و نگهداري بنا نياز باشد». از سوي ديگر، در پوشش بناها، استفاده 

هاي نباتي» به جاي سفال مي تواند موجب دوام و استحكام بيشتر آنها گردد. تمامي اين  از « ساقه

تواند در پايداري محيط و همچنين ايجاد ساخت و ساز پايدار مؤثر افتد .  عوامل مي

  معماري منطقه گرم و خشك:

توان به معماري مسكن بسياري از شهرهاي فلات مركزي  دربررسيومطالعهمعماريايننوعاقليممي

باشند. در اين مبحث به  گرا هماهنگ با اين نوع اقليم مي ايران اشاره نمود كه داراي معماري درون

  باشد، خواهيم پرداخت. گرا مي اي از معماري درون بررسي معماري مسكن يزد كه نمونه

هاي اقليمي اين منطقه «خشكي، كم آبي، گرماي شديد در تابستان» به همراه طوفانهاي  ويژگي

شني در برخي از مواقع سال و وزش باد در جهات مختلف و همچنين «سرماي شديد در زمستان» 

باشد.  مي
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ويژگيهاي معماري بومي يزد: 

 

باشد. اين نوع  گرايي آن مي الف- ساختار فضايي بنا: شاخص اصلي معماري بومي يزد، درون

معماري داراي حياط مركزي بوده و اتاقها معمولاً در چهار سمت آن واقع شده است و به منظور 

ها معمولاً به صورت گودال  شود فرم حياط اي از بنا بادگير ساخته مي تهويه فضاي داخلي، در گوشه

باشند  باغچه (در برخي موارد مسطح) مي

ب- تأثير جريان هوا و نور خورشيد: در اقليم گرم و خشكي همچون يزد كه داراي طوفانهاي شديد 

همراه با شن و گرماي زياد در تابستان و سرماي شديد در زمستان است، هماهنگي با طبيعت و 

كند، به عنوان نمونه در اين اقليم بايستي فرم پلان فشرده  شرايط محيطي ضرورت بيشتري پيدا مي

باشد تا سطوح كمتري در مقابل نور خورشيد قرار گيرند. همانگونه كه توضيح داده شد به علت تابش 
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شديد نور خورشيد در تابستان و سرماي زياد زمستان، جهت قرارگيري ساختمان در سمت جنوب تا 

جنوب شرقي ميباشد تا بيشترين ميزان انرژي را در فصل زمستان دريافت كند. همچنين به منظور 

استفاده از بادهاي مناسب، معماران گذشته از بادگير استفاده ميكردند تا بدين شيوه، جريان هواي 

مطبوع را به داخل اتاقها انتقال دهند و هواي گرم و آلوده به بيرون فرستاده شود. در واقع بادگير كار 

مكش را انجام ميداده است، اجراي بادگير در شهرهاي مختلف منطقه گرم و خشك با توجه به اوضاع 

جوي منطقه و جهت وزش باد متفاوت ميباشد به عنوان مثال «در يزد به علت وزش باد در جهات 

مختلف، بادگيري چهار طرفه ساخته ميشود و معمولاً داراي ارتفاع زيادي ميباشد». با توجه به 

مطالب ياد شده، معماري مسكن در يزد به شكلي بوده تا از انرژي قابل تجديد همچون جريان هوا و 

نور خورشيد به طرز كاملاً مناسب و بهينهاي استفاده شود كه اين امر موجب كاهش استفاده از 

انرژيهاي فسيلي شده و بدين طريق پايداري محيط را تضمين كرده است. 

ج- مصالح ساختماني: مصالح ساختماني در هر شرايط آب و هوايي به نوعي عمل ميكند، به طوري 

كه در آب و هواي گرم و خشك مورد مطالعه نوع مصالح به كار رفته در ميزآنراحتي ساكنان در 

ساختمان تأثير زيادي دارد. در اين اقليم مصالح ساختماني به نحوي بايد انتخاب شوند كه در مقابل 

گرما مقاومت فراواني داشته و از ظرفيت حرارتي بالايي برخوردار باشند. از جمله مصالحي كه 

سازندگان بنا از آن استفاده ميكنند گل و مشتقات آن است و چنانچه سنگ و يا چوب در بناها به 

كار برده شوند، آنرا با خاك و گل مخلوط مينمايند چرا كه اين نوع مصالح با آب و هواي خشك يزد 

تطابق دارد. شايان ذكر است كه گل مورد نياز، از خاك همان محل پس از كودبرداري زمين به دست 
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ميآيد كه اين امر موجب ميشود تا با استفاده از مصالح محلي، مصرف انرژي كاهش يابد چرا كه 

ديگر نيازي به صرف انرژي بيشتر به منظور حمل و نقل مصالح از نقاط ديگر به مكان مورد نظر 

نميباشد، همچنين ساخت و ساز در هنگام توليد مصالح، استفاده و دورريزي آن تأثير سويي بر محيط 

پيرامون نخواهد داشت. نكته حائز اهميت ديگر در امر ساخت بنا، ضخامت مصالح به كار برده 

ميشود، ضخامت ديوارها بايد به گونهاي باشد كه بتواند در مقابل تابش طولاني نور خورشيد 

مقاومت كند، همچنين رنگ مصالح به كار برده شده در بنا بايستي روشن باشد تا بتواند مقدار زيادي 

از انرژي خورشيد را منعكس نمايد، رنگ روشن خاك بهترين رنگ مصالح انتخابي در منطقه گرم و 

خشك است. 

ويژگيهاي معماري جديد يزد: 

متأسفانه در كنار چنين معماري آگاهانهاي، شاهد ظهور معماري جديدي هستيم كه كاملاً با شرايط 

اقليمي منطقه متناقض ميباشد. خانههاي رديفي كه از بتن، آهن و آجر ساخته شدهاند. با حياطهايي 

كه به علت كوتاه بودن ديوارهايشان، از يك سو قادر به ايجاد سايه مناسب نميباشند و نميتوانند از 

بنا، در مقابل وزش باد شديد و نور زياد خورشيد محافظت نمايند و شرايط نامساعدي براي ساكنين 

بوجود ميآورند، از سوي ديگر به كارگيري ديوارها و سقفهاي با ضخامت كم كه در مقابل موقعيت 

خاص اين منطقه، هيچگونه مقاومتي ندارد و همچنين استفاده از قير سياه رنگ بر روي پشت بامها 

كه به علت تيرگي رنگ موجب افزايش دما در فصل تابستان و به جهت انتقال حرارت از طريق بام 

موجب كاهش دما در فصل زمستان در داخل خانه ميشود و در نهايت به كارگيري وسائل گرم كننده 
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با مصرف انرژي فسيلي و دستگاههاي خنك كنندهاي كه به علت دماي نامناسب فضاهاي داخلي در 

فصول مختلف مورد استفاده قرار ميگيرند، به طور كلي بايستي بيان نمود كه معماري جديد با شيوه 

ساخت ناهماهنگ با اقليم از يك سو موجب عدم آسايش ساكنين و از سوي ديگر با استفاده 

نامناسب از مصالح و افزايش مصرف انرژي فسيلي معماري پايداري را كه در گذشته وجود داشته، 

مد نظر قرار نداده است. 

 ساباطها
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يكي  از ويژگي هاي  بارز محله هاي  قديمي  يزد و اكثر شهرهاي  كويري  ايران ، كوچه ها و گذرهاي  

 گفته  مي شود. هدف  از طراحي  و اجراي  ساباط ها اين  "ساباط "سرپوشيده  است  كه  به  آنها 

بوده  است  كه  انسان  را ازگرما و از تابش  تند خورشيد و بادهاي  گرم  موسمي  در امان  نگاه  

دارد. نحوه استقرار ساباط ها به گونه اي است كه آدمي، در مسير خود، در يك توالي 

مناسب درفضاي سايه دار قرار مي گيرد. در خيلي از ساباط ها، ورودي چند خانه يكي است. 

  .اين يگانگي از نظر افزايش حس همسايگي و همبستگي محله اي حائز اهميت است

 ساباط وسيله اي حفاظتي در تقابل با وزش بادهاي موسمي نيز هست. معمولا پشت بام 

ساباط ها مورد استفاده واحدهاي همجوار قرار مي گيرد كه برخي از آنها به صورت اتاقي 

مشرف به كوچه جلوه گر مي شود. نمونه اي از اين دست، در شرق مسجد جامع يزد قرار 

دارد.در برخي  از كوچه هاي  بن  بست  كه  ساباط دارند، به  منظور افزايش  امنيت  ساكنان كوچه 

موثر بوده در قسمت  ورودي ، دري  محكم  موسوم  به  دربند كار گذاشته  مي شده است.  مثل  

  .دربند آقايي ها، كوچه  دكتر علايي  و لرد باجوردي

 

سرزمين ما ايران، سرايي است كه ارمغان هاي زيادي به جهان عرضه داشته است، ولي متأسفانه 

 .خود ما از آنها بي خبريم و «ساباط» يكي از اين ارمغان ها است
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احتمالاً از شهرهاي كويري و حاشيه آن گذر كرده ايد و در كوچه هاي قديمي آن قدم زده ايد. شايد 

هم خود شما يكي از ساكنين اين مناطق هستيد و گذر از اين كوچه ها كار هر روز شماست؛ و ديده 

 .ايد كه برخي از اين معابر مسقفّ هستند. به اين معابر مسقفّ «ساباط» مي گويند

دكتر «محمدكريم پيرنيا» در مورد اينكه ساباط از كجا آمده و داراي چه معنا و مفهومي است در 

 :كتاب «آشنايي با معماري اسلامي ايران» چنين مي گويد

به طور كلي ساباط در زبان فارسي داراي ريشه اي كهن است. جزء اول آن «سا» به معناي آسايش و "

 "جزء دوم آن «باط» نمودار ساختمان، آبادي و عمارت است

اگر بخواهيم به گونه شناسي ساباط ها گذري داشته باشيم مي توانيم آنها را به دو گونه دسته بندي 

 :نماييم

نخست از لحاظ سقف ساباط ها و دوم از نظر نوع كاربري هايي كه احتمالاً بالاي سقف ساباط وجود 

 .داشته است

 :از لحاظ سقف، ساباط ها به دو دسته تقسيم مي شوند

الف) ساباط هايي با سقف مسطح كه از تيرهاي چوبي و حصير براي نگهداري وزن سقف استفاده مي 

 .ديواريكهدرامتدادكوچهبودندنقشديوارهايحمالياباربرراايفاميكردند شده و دو
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ب) ساباط هايي كه داراي طاق هستند. اين ساباط ها با توجه به مسائل استاتيكي به خوبي مي 

توانستند وزن سقف را هرچه هم سنگين بود به ستون ها، ديوارها و سپس به زمين منتقل نمايند. 

 .روش آجرچيني اين سقف ها اغلب به صورت رومي انجام مي شده است

در صورت دوم تقسيم بندي، توجه ما به كاربري بالاي ساباط است كه از اين لحاظ هم ساباط ها به دو 

 :دسته تقسيم مي شوند

الف) ساباط هايي كه روي سقفشان كاربري مسكوني داشته اند و معمولاً اتاق با يك يا دو در بازشو 

 .و داراي چشم اندازي مناسب به كوچه بوده است

ب) ساباط هايي كه تنها بار سقف خود را تحمل مي نمودند و احتمالاً مسيري بوده اند كه خانه هاي 

 .دوطرف كوچه را به هم پيوند مي داده اند

 :حال نوبت به بررسي كاركردهاي ساباط مي رسد

يكي از كاركردهاي اصلي ساباط هديه كردن سايه و فضايي خنك به عابراني است كه پس از عبور از 

كوچه هاي طولاني، آنهم در گرماي آزار دهنده و طاقت فرساي جنوب به آن پناه آورده اند. درجه 

 !حرارت فضاي زير ساباط چه در تابستان و چه در زمستان هميشه مطلوب است
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 ايجاد كوران هوا شده و همين سبب به گونه اي كه در تابستان اختلاف دماي درون و بيرون ساباط

امر موجب خنك تر شدن هواي درون ساباط نسبت به بيرون آن مي شود. ولي در زمستان به دليل 

 .محصور تر بودن فضاي درون ساباط نسبت به بيرون، هواي داخل گرمتر از محيط خارج آن است

يكي ديگر از مهم ترين كاركردهاي ساباط ايجاد يكپارچگي و استحكام در خانه هاي مجاور آن است. 

به گونه اي كه اين عنصر به ساختمان در تحمل نيروهاي وارد بر آن كمك مي كند. در بسياري از 

موارد ديده شده كه با تخريب يك ساباط چند خانه مجاور آن نيز دچار رانش شده و حتي تخريب شده 

 .اند

علاوه بر كاركردهاي فيزيكي، ساباط كاركردهاي ديگري هم دارد كه به مراتب از نوع اول با اهميت تر 

 .محسوب مي شوند و آن كاركردهاي فرهنگي و اجتماعي آن است

پيوستگي و يكپارچگي كه ساباط در خانه هاي يك محله ايجاد ي كرد موجب ايجاد همدلي در بين 

ساكنين آن محله مي شد. در گذشته ساباط محلي براي تجمع ساكنين محله به شمار مي آمد و 

همين تجمعات سبب آگاهي افراد محله از احوالات هم و پي بردن به مشكلات يكديگر و درنتيجه 

 .حل گرفتاري ها به كمك همديگر مي شد

هنگامي كه از زير يك ساباط عبور مي كنيم ايجاد سايه اي كه ناگهان بوجود مي آيد سبب مي شود 

 !ناخودآگاه سر خود را خم كنيم و اين يعني گذشتن از منيت و از بين رفتن غرور
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ممكن است در شهرسازي جديد ساباط ديگر آن چنان جايگاهي نداشته باشد و حجمي بيكار به نظر 

 :برسد؛ اما با توجه به توضيحات ارائه شده نتيجه اي كه حاصل مي شود جز اين نيست كه

2T«2«!ساباط نه تنها حجمي بيكار نيست، بلكه فضيلتي است فراموش شدهT
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در زبان پارسي داراري ريشه قديمي است و از دو بخش تشكيل شده است. بخش نخست  سابات واژه

 .به معني ساختمان، آبادي و سازه است بات  و"آسايش"بمعناي  سا آن

سابات (كوچه هاي سقف دار) يا ساباط ها از ويژگي هاي معماري زيست بوم هاي مناطق گرمسيري 

 .و اصفهان ديده مي شوند خوزستان كرمان، يزد، و كويري هستند و در استان هايي همچون

پديد آوردن سايه و جايگاهي خنك براي رهرگذران است.اين سازه كه نيمي  كاركردهاي سابات يكي از

از آن پوشيده و نيمه ديگر روباز است در تابستان به پديد آمدن كوران هوا مي انجامد كه هواي 

درون سابات را از بيرون آن خنكتر ميكند. همين نيمه پوشيده بودن در زمستان به گرمتر شدن هواي 

 .درون سابات از بيرون آن مي انجامد

همچنين مايه يكپارچگي و  سابات  ها همانطور كه در تصوير اين طاق ها را ملاحظه مي كنيد،

استواري خانه  هاي كنارشان هستند و به آنها در پايداري در برابر نيروهاي پديد آمده از فشار سازه 

 .كمك مي كنند

 

ها در حقيقت همان كوچه ها و گذرهاي سرپوشيده آن هستند كه انسان گرمازده كوير را دمي  ساباط

 .در زير سايه خود، از تابش خورشيد در امان نگهدارد

نحوه استقرار ساباطها به گونه اي است كه انسان پياده در مسير حركت خود در يك توالي مناسب در 

فضاي سايه قرار مي گيرد. در خيلي از ساباطها ورودي چند خانه مجتمع شده است كه از نظر افزايش 

حس همسايگي و همبستگي محله اي حائز اهميت است. ساباط وسيله اي در تقابل با وزش بادهاي 
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موسمي نيز هست. معمولا پشت بام ساياطها مورد استفاده واحدهاي همجوار قرار مي گيرد كه در 

 .برخي از آنها به صورت اتاقي مشرف به كوچه جلوه گر مي شود

در برخي از كوچه هاي بن بست ساباط اجرا مي شود كه در قسمت ورودي آن دري محكم تعبيه مي 

ناميده مي شود كه در مجموع در افزايش امنيت ساكنان كوچه  دربند شده است. اين گونه از فضاها

 .مناسب بوده است
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